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سرآغاز
حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران در بازه  زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا 
فروردین ۱۴۰۵، منجر به تلفات جانی غیرنظامیان و وارد آمدن خسارات سنگین 
به خانواده های بی گناهی شد که قربانیِِ نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه 
توسط متجاوزان شدند. روایت دقیق و درست از لحظه های دردناکی که پس از این 
حملات خلق شد نیاز به اول شخص دارد؛ اول شخص هایی که در لحظه های اولیه 
بحران در محل فاجعه حاضر شدند و اکنون با ذکر جزئیات مستند می توانند واقعه 
را تشــریح کنند. در این بین امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر از جمله 
اول شخص ها هستند که می توان به روایت آنها اعتماد کرد. نیروهای هلال احمر 
پــس از حضور در محل حملات، اقدامات پیش‎بیمارســتانی و کمک های اولیه را 
برای مجروحان انجام دادند، با آن مانوس شــدند و مخزنی از اطلاعات درســت 
با تصویرســازی های بکر از دقیقه ها و ســاعت هایی هستند که برای همه سخت 
گذشت. شهر لامرد در استان فارس از جمله مناطقی بود که خسارت‌های زیادی را 
در حمله هوایی امریکا در عصر نهم اسفند متحمل شد. چهار موشک جدید امریکا 
منجر به شهادت ۲۳ شهروند عادی شامل ۱۵ مرد و هشت زن شد که در بین آنان 
چهار دانش آموز و کودک دو ساله نیز وجود داشتند. در این حمله، یک مجموعه 
ورزشی، مناطق مســکونی و فضاهای غیرنظامی، هدف اصابت موشک هایی قرار 
گرفتند که از نوع موشک های پیشــرفته بودند. امدادگران و نجاتگران جمعیت 
هلال احمر که پس از این فاجعه انســانی برای کمک به حادثه دیدگان اعزام شده 
بودنــد، روایت های دقیق خود را از جنایت جنگی نهم اســفند ۱۴۰۴ در لامرد 
بیان کرده اند که در این کتاب می‌خوانید. امدادگران جمعیت هلال احمر جزئیات 
امدادرســانی به افراد مجــروح، آرامشی که حضور امدادگران بــه مردم می داد، 
مشــارکت مردم در امدادرســانی، چالش‌های امدادرســانی نظیر ازدحام شدید 
خودروها و بسیاری از موارد دیگر را در این کتاب گفته اند و مطالعه یک مســتند 

مکتوب قابل توجه از یک بحران جنگی را برای خواننده فراهم کرده اند.
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چنــد ثانیــه تــا خامــوشی لامــرد، مانــده بــود. شــبی آرام کــه خبــر 
از پایــان یــک روز ســخت می داد. آرامــشی شــبیه تمــام شــب های 
دیگــر. چــراغ خانه هــا هنــوز روشــن بــود و مــردم، بی خبــر از آنچــه 

در راه بــود، زنــدگی می کردنــد.
 در شــهری کــه ســال ها بــا گرمــا، آفتــاب و ســکوت شــبانه جنــوب 
ــد،  ــه بع ــد دقیق ــت چن ــس نمی دانس ــچ  ک ــود، هی ــه ب ــو گرفت خ
صــدای غــرش آســمان زنــدگی را متوقــف خواهــد کــرد. در یــکی 
ــفندماه 1404،  ــم اس ــاعت 17 روز نه ــوالی س ــرد، ح ــاط لام از نق
ــد، چنــد ســاعت بعــد،  ــرای افطــار آمــاده می‎کردن مــردم خــود را ب
ــن  ــای شــهر طنی ــا و خیابان ه مـوذن در کوچه‎ه مـالا ـصـدای ـ احتـ

می انداـخـت.
 ســالن ورزشی شــهید نعیــمی، مثــل همیشــه، میزبــان جوان هــا و 
نوجوان هــای ورزشــکار بــود. صــدای رفت وآمــد، گفت وگــو و خنــده 
ــه آســمان  ــود. هیچ کــس ب در فضــا می پیچیــد. همه چیــز عــادی ب
نــگاه نمی کــرد. هیچ کــس منتظــر حادثــه نبــود. هیچ کــس 
ــه،  ــک فاجع ــولی و ی ــب معم ــک ش ــان ی ــه می ــت فاصل نمی دانس
ــه،  ــاعت 17:12 دقیق ــد، س ــت. و بع ــه اس ــد ثانی ــط چن گاهی فق
صــدای مهیــب انفجــار ، ســکوت و آرامــش شــهر را بهــم ریخــت... 

لامرد؛ حوالی ساعت 17
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صــدایی دیگــر و بــاز هــم صــدایی دیگــر. 35 ثانیــه بــه انــدازه یــک 
ــاق  ــار اتف ــد. 4 انفج ــول کشی ــرانی ط ــدگی و وی ــرگ، زن ــر، م عم
ــه  ــاد، صداهــای مهیــب، ســکوت شــهر را شــکافت. صــدایی ک افت
پیــش از آنکــه فرصــت فهمیــدن را بــه کــسی بدهــد، همــه  چیــز 
را در هــم کوبیــد. مــوج انفجــار بــه اطــراف هجــوم بــرد. شیشــه ها 
ــار  ــد و گــرد و غب ــد. ســازه ها آسیــب دیدن شکســت. دیوارهــا لرزی
در هــوا پیچیــد. بــرای چنــد لحظــه، همــه  چیــز در تاریــکی و غبــار 
فــرو رفــت و بعــد، صــدای فریــاد. گریــه، صــدای دویــدن و صــدای 
ــاقی  ــه اتف ــتند چ ــوز نمی دانس ــه هن ــردمی ک ــدای م ــر و ص آژی

افتــاده اســت.
ــک  ــه ی ــه صحن ــهر آرام، ب ــک ش ــرد از ی ــه، لام ــد ثانی در آن چن
حادثــه بــزرگ تبدیــل شــده بــود. مــردم از خانه هــا بیــرون آمدنــد. 
ــه  ــن  ب ــضی تلف ــد. بع ــه دویدن ــل حادث ــمت مح ــه س ــا ب بعضی ه
ــس از  ــکی پ ــماره ها ی ــتند. ش ــان می گش ــال عزیزانش ــت، دنب  دس
دیگــری گرفتــه می شــد. امــا گاهی هیــچ صــدایی از آن ســوی خــط 
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ــود. در  ــناک تر ب ــخی ترس ــر پاس ــکوت، از ه ــن س ــد و همی نمی آم
ــوند،  ــدان می ش ــران وارد می ــه امدادگ ــانی ک ــاتی، زم ــن لحظ چنی
ــود.  ــری می ش ــان اندازه گی ــا زم ــات، ب ــه و نج ــان حادث ــه می فاصل
هــر ثانیــه اهمیــت دارد. هــر دقیقــه می توانــد سرنوشــت انســانی را 
تغییــر دهــد. بــرای آن هــا کــه ســال ها آمــوزش دیده انــد، شــنیدن 
خبــر حادثــه، دیگــر فرصــتی بــرای فکــر کــردن بــه خطــر شــخصی 

ــده اســت.. ــاز ش ــت آغ ــد، مأموری را نمی‎ده
ــان  ــات ج ــت وجو و نج ــت، جس ــن اولوی ــرایطی، اولی ــن ش در چنی
ــاند؛  ــه برس ــه محــل حادث ــود را ب ــد خ ــر بای انسان هاســت. امدادگ
حــتی اگــر هنــوز احتمــال خطــر وجــود داشــته باشــد. بایــد صحنــه 
ــد  ــد. بای ــدا کن ــترسی را پی ــای دس ــد راه ه ــد. بای ــابی کن را ارزی
ــد  ــد. بای ــررسی کن ــان را ب ــت آن ــایی و وضعی ــان را شناس مصدوم
میــان مجروحــان، اولویت هــای درمــانی را تشــخیص دهــد؛ و بایــد 
هــم  زمــان بــا ایــن همــه، بــه خانواده هــایی پاســخ دهــد کــه پشــت 
ــز  ــد: »عزی ــؤال دارن ــک س ــط ی ــه ایســتاده اند و فق محــدوده حادث

مــن کجاســت؟«
ــخت ترین  ــال س ــن ح ــاده ترین و در عی ــاید س ــؤال، ش ــن س  ای

ــد. ــر باش ــک امدادگ ــرای ی ــؤال ب س

صحنه ای برای آزمون امدادی
وقــتی امدادگــران بــه محــل رسیدنــد، دیگــر خبــری از یــک صحنه 
معمــولی نبــود. آوار، شیشــه های شکســته، قطعــات پراکنــده، 
ــه  ــوری ب ــاز ف ــه نی ــانی ک ــده و مجروح ــب  دی ــاختمان های آسی س
کمــک داشــتند، صحنــه ای پیچیــده و خطرنــاک ســاخته بــود. در 
چنیــن شــرایطی، عملیــات امــدادی فقــط بــه خــارج کــردن یــک 
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مصــدوم محــدود نمی شــود. هــر قــدم بایــد حســاب  شــده باشــد. 
ــم  ــر تصمی ــد. ه ــن باش ــت، خطرآفری ــن اس ــه آوار، ممک ــر قطع ه
ممکــن اســت، سرنوشــت یــک انســان را تغییــر دهــد. امدادگــران 
هلال احمــر در کنــار دیگــر دســتگاه های امــدادی و عملیــاتی، وارد 
عملیــات شــدند؛ عملیــاتی کــه از جســت وجو و نجــات آغاز شــد و تا 
امدادرســانی، انتقــال مصدومــان و پشــتیبانی از حادثه دیــدگان ادامه 
پیــدا کــرد. دســت هایی کــه دقایــقی پیــش شــاید مشــغول زنــدگی 
ــدگی  ــانه ای از زن ــال نش ــان آوار دنب ــالا در می ــد، ح ــره بودن روزم
می گشــتند. گوش هــا بــرای شــنیدن کوچک تریــن صــدا تیــز شــده 
ــت می گشــت؛ و  ــال حرک ــار دنب ــان گردوغب ــود.  چشــم ها در می ب
امیــد، تنهــا چیــزی بــود کــه اجــازه نــمی داد، جســت وجو متوقــف 
شــود. امدادگــر، بــه ســمت حادثــه می رود و مــردم عــادی، وقــتی 
ــه  ــزی، از محــل خطــر فاصل ــه طــور غری ــه ای رخ می دهــد، ب حادث
ــه ســمت  ــد ب ــد؛ امــا امدادگــر، مسیــر دیگــری دارد. او بای می گیرن
ــد، او وارد آن  ــه می گیرن ــتی دیگــران از آوار فاصل ــرود. وق ــه ب حادث
می شــود. وقــتی خانواده هــا از تــرس نمی تواننــد بــه محــل نزدیــک 
شــوند، او بایــد جلــو بــرود. وقــتی همــه بــه دنبــال راه فرار هســتند، 
ــف  ــاده ترین تعری ــاید س ــن، ش ــردد. ای ــال راه ورود می گ ــه دنب او ب
ــاه، ســاعت ها  ــه کوت ــن جمل ــا پشــت همی ــری باشــد؛ ام از امدادگ
آمــوزش، تمریــن، آمــادگی، مســئولیت پذیری و شــجاعت قــرار دارد.
 در لامــرد هــم امدادگــران تنهــا شــاهد یــک فاجعــه نبودنــد؛ آن هــا 

بخــشی از تلاش بــرای مهــار پیامدهــای آن بودنــد.
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ما اینجا هستیم
ــد  ــدوم بای ــود. مص ــاز می ش ــری آغ ــه دیگ ــات، مرحل ــس از نج پ
ــد  ــود، بای ــام ش ــرای او انج ــه ب ــات اولی ــد اقدام ــود، بای ــابی ش ارزی
شــرایط انتقالــش فراهــم شــود و بایــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
بــه مراکــز درمــانی منتقــل شــوند. در چنیــن صحنه هــایی، ثانیه هــا 
بــاز هــم اهمیــت دارنــد. آمبولانس هــا، نیروهــای امــدادی و درمــانی 
ــکیل  ــات را تش ــره ای از نج ــئول، زنجی ــای مس ــایر مجموعه ه و س
ــل  ــع عم ــه  موق ــه آن ب ــر حلق ــر ه ــه اگ ــره ای ک ــد. زنجی می دهن
نکنــد، ممکــن اســت فرصــت نجــات یــک انســان از دســت بــرود. 
ــه  ــروی حاضــر در صحن ــک نی ــط ی ــان فق ــن می ــر در ای هلال احم
ــن  ــظ همی ــاد و حف ــف آن، ایج ــن وظای ــکی از مهم تری ــت، ی نیس
زنجیــره نجــات اســت. از حضــور در محــل حادثــه و جســت وجو و 

ــدگان. ــتیبانی از آسیب دی ــانی و پش ــا امدادرس ــه ت ــات گرفت نج
 امــا مأموریــت هلال احمــر در لامــرد متفــاوت بــود. ایــن ماموریــت 
فقــط بــه عملیــات فــنی محــدود نشــد. حادثــه، مــردم را نیــز تحــت 
تأثیــر قــرار داده بــود. خانواده هــایی کــه خانه هایشــان آسیــب  دیــده 
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بــود، کســانی کــه مجــروح شــده بودنــد، افــرادی کــه عزیزشــان را 
ــر  ــه س ــه ب ــوک حادث ــه در ش ــردمی ک ــد و م ــت داده بودن از دس
می بردنــد. ترسیــده بودنــد و عزیزانشــان را جســت وجو می کردنــد، 
پــدری هنــوز نمی دانســت بایــد امیــدوار باشــد یــا ســوگوار، 
کــودکی کــه صــدای انفجــار را شــنیده و هنــوز نمی دانســت چــه 
ــای  ــداد« معن ــوم »ام ــه مفه ــود ک ــا ب ــت. اینج ــاده اس ــاقی افت اتف
عمیق تــری پیــدا کــرد. امــداد، فقــط پانســمان یــک زخــم نیســت؛ 
ــک  ــک انســان اســت، گاهی آرام کــردن ی گاهی گرفتــن دســت ی
ــواده اســت، گاهی چنــد دقیقــه ایســتادن کنــار فــردی اســت  خان
ــدارد و گاهی، فقــط گفتــن یــک  کــه هیچ کــس را در آن لحظــه ن

جملــه ســاده اســت: »مــا اینجــا هســتیم.«
 بــرای بسیــاری از مــردم، عملیــات امــدادی زمــانی تمــام می شــود 
ــاره خلــوت شــود؛ امــا  ــان دوب کــه آژیرهــا خامــوش شــوند و خیاب
بــرای امدادگــران، پایــان حادثــه همیشــه بــه معنــای پایــان 
ــل،  ــررسی مح ــات، ب ــت وجو و نج ــس از جس ــت. پ ــت نیس مأموری
امدادرســانی بــه مصدومــان و انتقــال آن هــا، مرحلــه دیگــری آغــاز 
می شــود، بــررسی دوبــاره، اطمینــان از نبود افــراد گرفتــار، رسیدگی 
بــه نیازهــای حادثه دیــدگان و همــراهی بــا مجموعه هــای مســئول 
بــرای بازگشــت تدریــجی شــرایط بــه وضعیت پایــدار. شــب، ممکن 
اســت بــرای شــهر طــولانی باشــد؛ امــا بــرای امدادگــر، شــب حادثــه 
ــد.  ــت می ده ــود را از دس ــای خ ــواب معن ــه خ ــت ک ــانی اس زم
ــایی  ــت و صحنه ه ــگی هس ــت. دلتن ــرس هس ــت. ت ــتگی هس خس
ــا زمــانی  ــا ت ــاک نشــوند، ام هســت کــه شــاید ســال ها از ذهــن پ
کــه مأموریــت ادامــه دارد، امدادگــر بایــد بایســتد، بایــد کار کنــد. 

باـیـد اداـمـه دـهـد.
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‌ 720هزار گلوله فلزی

آن روز، عملیــات ادامــه پیــدا کــرد، حــتی در دل تاریــکی شــب، بعد 
امــا صبــح کــه رسیــد، نــور روز چیــزی را آشــکار کــرد کــه تاریــکی 
شــب پنهــان کــرده بــود، لامــرد زخــمی شــده بــود. چهــار موشــک 
کــه گفتــه می شــود هــر یــک از آنهــا حامــل ۱۸۰ هــزار ســاچمه 
ــد  ــزی کــه در چن ــه فل ــد. یعــنی ۷۲۰ هــزار گلول تنگســتن بوده ان
ثانیــه بــر محــدوده ای کوچــک از یــک شــهر کوچــک فــرود آمــد. 
ایــن بــاران گلوله هــا بــر ســر چنــد محلــه مشــخص فــرود آمدنــد. 
بــر ســر خیابان هــا، خانه هــا، مدرســه و ســالن ورزشی. جــایی 
ــامی  ــدف نظ ــچ ه ــه هی ــایی ک ــتند. ج ــودکان حضــور داش ــه ک ک

ــت. ــود نداش ــده ای وج شناخته ش
ــد.  ــده می ش ــراف، دی ــط اط ــاختمان ها و محی ــار در س ــار انفج  آث
شیشــه های شکســته، دیوارهــای آسیــب  دیــده، خودروهــای صدمــه  
دیــده و آثــار ترکــش، تصویــری از شــدت حادثــه بــه جــا گذاشــته 
ــوان آن را  ــن خســارت، چیــزی نبــود کــه بت ــا بزرگ تری ــد؛ ام بودن
بــا متــر و عــدد انــدازه گرفــت. انســان ها از دســت رفتــه بودنــد. در 
میــان قربانیــان، کــودک و نوجــوان نیــز بودنــد و ایــن شــاید یــکی 
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ــا  ــمش، آوین ــا اس ــکی از آن ه ــود. ی ــه ب ــش حادث ــن بخ از تلخ تری
برزگــر، بــود، کوچکتریــن شــهید ایــن حادثــه، تنهــا ۲ ســال داشــت 

و در زمــان حملــه، در حیــاط، در حــال بــازی بــود.
 کــودک، معنــای آینــده اســت. وقــتی کــودکی از بیــن می رود، فقط 
یــک زنــدگی از دســت نــمی رود، بخــشی از آینــده یــک خانــواده نیز 
خامــوش می شــود. بعدهــا عددهــا نوشــته شــدند. تعــداد کشــته ها، 
21 نفــر، تعــداد مجروحــان، 150 نفــر و بعــد تعــداد ســاختمان های 
آسیب دیــده، تعــداد خودروهــای تخریب شــده هــم اعلام شــد، امــا 
ــان  ــانی را نش ــه انس ــک فاجع ــق ی ــد عم ــز نمی توانن ــا هرگ عدده
دهنــد. »بیســت  و یــک نفــر« یــک عــدد اســت، امــا پشــت ایــن 
ــا را  ــواده ای آن ه ــه خان ــایی ک ــدد، انســان هایی ایســتاده اند؛ نام ه ع
صــدا می زد، چهره هــایی کــه دوستانشــان می شــناختند، آدم هــایی 
کــه بــرای آینده شــان برنامــه داشــتند و خانواده هــایی کــه بعــد از 

آن ـشـب، دیـگـر هیچ وـقـت زندگیـشـان مـثـل گذـشـته نـشـد.
 در میــان تمــام کســانی کــه آن شــب در لامــرد حضــور داشــتند، 
ــت  ــچ  وق ــه شــاید هی ــا خاطــراتی بازگشــتند ک ــم ب ــران ه امدادگ
نتواننــد آن هــا را بــه  طــور کامــل بیــان کننــد. بــرای یــک امدادگــر، 
ــه  ــر حادث ــان مأموریــت تمــام می شــود؛ امــا تصوی ــا پای عملیــات ب
ممکــن اســت در ذهــن او بــاقی بمانــد. صــدای گریــه یــک کــودک، 
چهــره یــک مــادر، دســت های خاک آلــود یــک امدادگــر. لحظــه ای 
کــه یــک مصــدوم از زیــر آوار بیــرون کشیــده می شــود، یــا لحظه ای 
ــم  ــکوت خت ــه س ــردی، ب ــردن ف ــدا ک ــرای پی ــت وجو ب ــه جس ک
ــاری  ــای آم ــه در گزارش ه ــتند ک ــایی نیس ــا چیزه ــود. اینه می ش
ثبــت شــوند؛ امــا بخــشی از حقیقــت حادثه انــد و شــاید بــه همیــن 
ــت امدادگــران،  ــدون روای ــه ب ــت یــک حادث دلیــل اســت کــه روای
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روایــتی ناقــص اســت، چراکــه امدادگــران فقــط در حاشیــه حادثــه 
ــن لحظــات. در  ــد. در اولی ــب حادثه ان ــا در قل ــد. آن ه حضــور ندارن
ســخت ترین دقایــق. و در طولانی تریــن ســاعات. وقــتی شــهر 
ــلوغ  ــاره ش ــا دوب ــت. خیابان ه ــا گذش ــد. روزه ــس کشی ــاره نف دوب
شــدند. شیشــه های شکســته، یــکی  یــکی تعویــض شــدند. بخــشی 
ــدگی، مثــل همیشــه، راه خــودش  از خســارت ها ترمیــم شــد و زن
را پیــدا کــرد، امــا لامــرد دیگــر همــان شــهر قبــل از حادثــه نبــود. 
هــر صــدای بلنــد می توانســت خاطــره آن شــب را زنــده کنــد. هــر 
ــته  ــان گذش ــر نوجوان ــه ب ــادآور آنچ ــت ی ــالن ورزشی می توانس س
ــت  ــش را از دس ــکی از عزیزان ــه ی ــواده ای ک ــر خان ــد. ه ــود، باش ب
ــرد؛ و  ــده می ب ــه آین ــود ب ــا خ ــب را ب ــشی از آن ش ــود، بخ داده ب
امدادگــران هــم، هــر کــدام بخــشی از آن شــب را در حافظــه خــود 
نگــه داشــتند. بــرای آن هــا، لامــرد فقــط نــام یــک مأموریــت نبــود، 
نــام یــک تجربــه بــود. تجربــه ای از مواجهــه بــا مــرگ، تلاش بــرای 
نجــات، مســئولیت، اضطــراب، امیــد و انســانیت. و ســوال ایــن اســت 

ـکـه ـچـرا آنـچـه ـکـه در لاـمـرد اتـفـاق افـتـاد، باـیـد رواـیـت ـشـود؟
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لحظه ای سخت برای یک امدادگر

حادثه هــا اگــر ثبــت نشــوند، بــه ‌مــرور در حافظــه عمــومی کوچــک 
می شــوند. یــک روز تبدیــل بــه یــک خبــر می شــوند، بعــد بــه یــک 
تیتــر تبدیــل می‎شــوند و بعــد بــه یــک عــدد خلاصــه خواهنــد شــد 
ــخ  ــای تاری ــه در کتاب ه ــک جمل ــه ی ــط ب ــاید فق ــرانجام، ش و س
ــت.  ــتر از اینهاس ــه، بیش ــک حادث ــت ی ــا حقیق ــوند؛ ام ــل ش تبدی
ــت داد.  ــدش را از دس ــه فرزن ــت ک ــادری اس ــان م ــت، هم حقیق
ــان  ــد. هم ــه مان ــاعت ها در صحن ــه س ــری اســت ک ــان امدادگ هم
ــان  ــرد. هم ــرای نجــات مجروحــان تلاش ک ــه ب پزشــکی اســت ک
ــرای کمــک آمــد. همــان کــودکی اســت  همســایه ای اســت کــه ب
ــان  ــاد دارد. و هم ــه ی ــار را ب ــدای انفج ــط ص ــب فق ــه از آن ش ک
شــهری اســت کــه تلاش کــرد پــس از یــک شــب ســخت، دوبــاره 

زنــدگی کنــد.
لامــرد در آن شــب زخــمی شــد؛ امــا در همــان تاریــکی، چراغ هــایی 
ــا  ــراغ آمبولانس ه ــدادی، چ ــای ام ــراغ خودروه ــد. چ ــن بودن روش
ــد.  ــران می درخشیدن ــاس امدادگ ــه روی کلاه و لب ــایی ک و چراغ ه
ــوز  ــت هن ــه می گف ــدی ک ــد، امی ــراغ امی ــه، چ ــر از هم و مهم ت
می تــوان کــسی را نجــات داد. هنــوز می تــوان دســتی را از زیــر آوار 
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بیــرون کشیــد. هنــوز می تــوان خانــواده ای را بــه عزیــزش رســاند. 
و تــا زمــانی کــه حــتی یــک نفــر نیازمنــد کمــک اســت، امدادگــر 
می ایســتد. لامــرد، چنــد ثانیــه تــا خامــوشی فاصلــه داشــت؛ امــا در 
همــان چنــد ثانیــه، کســانی بودنــد کــه بــه ســمت تاریــکی رفتنــد 
ــا  ــد و آنه ــه دارن ــن نگ ــری را روش ــدگیِِ دیگ ــراغ زن ــاید چ ــا ش ت

نـام داـشـتند. امدادـگـران هلال احـمـر ـ
روایــت حسیــن ابراهیــمی، امدادگــر هلال احمــر، از روز نهــم 
ــق  ــه مناط ــمن ب ــک های دش ــه موش ــفندماه 1404، روزی ک اس
ــدنی  ــرد، خوان ــت ک ــرد اصاب ــتان لام ــگاه شهرس مســکونی و ورزش
ــن دارد:  ــرای گفت ــا ب ــه، حرف ه ــوع حمل ــه وق ــت، او از لحظ اس
»زمــانی کــه خبــر حادثــه بــه مــا رسیــد، در ســاختمان جمعیــت 
هلال احمــر بودیــم. هنــوز ابعــاد ماجرا بــرای کسی روشــن نبــود، اما 
از همــان لحظــه می دانســتیم اتفــاق بــزرگی رخ داده اســت. ســریع 
بــا خــودروی شــخصی خــود را بــه محــل حادثــه رســاندیم. هرچــه 
بــه مجموعــه ورزشی شــهید نعیــمی نزدیک تــر می شــدیم، ازدحــام 
ــود و نمی توانســتیم  ــا بســته ب ــت بیشــتر می شــد؛ خیابان‌ه جمعی
از مسیرهــای اصــلی عبــور کنیــم، بنابرایــن از کوچه هــای فــرعی و 

مسیرهــای باریــک خــود را بــه محــل حادثــه رســاندیم.«
ــه، حسیــن ابراهیــمی، صحنــه ای  ــه محــل حادث  در لحظــه ورود ب
ــاک نمی شــود. مجروحــان و  ــت از خاطــرش پ ــچ  وق ــه هی ــد ک دی
پیکــر شــهدا در اطــراف محــل حادثــه، روی زمیــن افتــاده بودنــد. 
ســقف ســاختمان فــرو ریختــه و دود سیــاه، آســمان را تیــره کــرده 
بــود. مــردم وحشــت زده بــه اطــراف می دویدنــد و فریــاد می زدنــد. 
جــو ســنگین بــود و ترســناک: »ســریع وارد عمــل شــدیم و 
ــمان و  ــر را پانس ــک نف ــت ی ــم. دس ــام دادی ــه را انج ــات اولی اقدام
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علائــم اولیــه تنفــسی کــس دیگــری را بــررسی  کردیــم و گاهی هــم 
جلــوی خونریــزی مجــروحی را  گرفتیــم. یــادم نیســت، چنــد نفــر، 
امــا کمک هــای اولیــه بــرای تعــداد زیــادی از مجروحــان را انجــام 
ــم  ــان ه ــاندیم، خودم ــتان رس ــه بیمارس ــا را ب ــد آن ه ــم و بع دادی
بــه بیمارســتان رفتیــم. آنجــا هــم شــرایط دســت  کــمی از محــل 
حادثــه نداشــت. تعــداد زیــادی از مجروحــان بــه بیمارســتان منتقل 
شــده بودنــد و راهروهــا پــر از مصدومــان و خانواده هــایی بــود کــه 
ــه دنبــال  ــا نگــرانی ب ــد. همــه ب ــه دنبــال عزیزانشــان آمــده بودن ب
عزیــزان خــود بودنــد. رد خــون در بخش هــای مختلــف بیمارســتان 
بــه جــا مانــده بــود. فضــای بیمارســتان ســنگین بــود.  پرســتاران و 
پزشــکان دســت تنهــا، در حــال تکاپــو برای نجــات جــان مجروحان 
ــاری از مجروحــان  ــه کمــک آن هــا رفتیــم. بسی ــا هــم ب ــد، م بودن
ــد. قطعــات فلــزی  ــه خاطــر اصابــت ترکــش، آسیــب دیــده بودن ب
هنــوز در بــدن بعــضی از آن‎هــا دیــده می شــد. زخم هــا را پانســمان 
می کردیــم، خونریزی هــا را کنتــرل و مصدومــان را بــرای انتقــال بــه 
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ــم.« ــاده می کردی ــر آم ــای دیگ بخش ه
ــن  ــه در ذهــن ای ــخ، یــک صحن  در بیــن همــه آن صحنه هــای تل
ــن  ــتانش در بی ــکی از دوس ــر ی ــده اســت. دخت ــر حــک ش امدادگ
مجروحــان بــود. او ایــن صحنــه را در میــان هجــوم آن همــه غــم 
ــر  ــالای س ــتی ب ــت: »وق ــرده اس ــت ک ــش ثب ــس ذهن و درد، در پ
او رسیدیــم، بلافاصلــه عملیــات احیــای قلــبی ـــ ریــوی را شــروع 
کردیــم. نفس هایــش ضعیــف و کم رمــق بــود، نفســش مــدام 
ــود  ــش ســفید ب ــه رو نداشــت، صورت ــگ ب ــد، رن ــت و می مان می رف
ــه  ــژن ب ــود اکسی ــتانش، از نب ــا و انگش ــه ناخن ه ــت ک ــادم اس و ی
ــا  ــود. م ــوب نب ــانه ها خ ــن نش ــود، ای ــده ب ــل ش ــگ آبی متمای رن
ــررسی  ــئول ب ــر، مس ــک نف ــد، ی ــده بمان ــا زن ــم ت تلاش می کردی
نبضــش و دیگــری، مســئول نفــس دادن و نفــر دیگــر، بــه او شــوک 
ــدگی  ــه زن ــه ب ــتند ک ــد داش ــواده اش امی ــکی می داد. خان الکترونی
ــا  ــاد دارم. م ــه ی ــان را ب ــر از التماسش ــای پ نـوز نگاه‎ه گـردد، هـ برـ
هــم تمــام تــوان خــود را بــه کار گرفتیــم، امــا چنــد دقیقــه بعــد، بــا 
وجــود تلاش هایمــان، یــک خــط صــاف روی مونیتــور، خســتگی را 
بــه تن مــان، نگــه داشــت. مســئولان بیمارســتان، زمــان مــرگ او را 
اعلام کردنــد. بــا وجــود ایــن کــه، خانــواده اش هنــوز امیــدوار بودند، 
او را بــه اتــاق احیــا، منتقــل کردنــد. حــتی در اتــاق احیــا هــم بــه 
ــت  ــا درنهای ــدا کــرد، ام ــه پی ــا ادام ــواده، تلاش ه ــد خان خاطــر امی
ــم. آن لحظــه از تلخ تریــن  ــواده اش دادی ــه خان خبــر شــهادتش را ب

ــده اســت.« ــاقی مان خاطــراتی اســت کــه در ذهنــم ب
ــده  ــه عه ــم ب ــت ه ــرل جمعی ــه کنت ــانی، وظیف ــار امدادرس در کن
نجاتگــران هلال احمــر بــود. مــردم زیــادی جلــوی در ورودی 
بیمارســتان جمــع شــده بودنــد، ایــن اتفــاق رونــد خدمت رســانی را 
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ســخت کــرده بــود.: »مــا تلاش می کردیــم، مــردم را بــه مسیرهــای 
ــای  ــروج نیروه ــرای ورود و خ ــرایط ب ــا ش ــم ت ــت کنی ــر هدای دیگ
ــردم  ــه آرام کــردن م ــد ک ــدادی آســان شــود، هرچن ــانی و ام درم
و راهنمــایی آن هــا بــرای بــاز مانــدن مسیــر امــدادی، در شــرایطی 
کــه نگــران خانواده انــد، خیــلی ســخت بــود، امــا شــرایط بــه شــکلی 

ـبـود ـکـه ـمـردم ـهـم تاـحـدودی کـمـک می کردـنـد.«
حسـیـن بعدـهـا گـفـت، بـعـد از پاـیـان آن روز، ـبـا وـجـود صحنه‎هــای 
ســخت، دلخــراش و ناگــواری کــه دیــده اســت، تــه دلــش، روشــن 
بــوده، چراکــه کمــک بــه حــتی یــک نفــر هــم می توانســت دل او 

را آرام کنــد.
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رد خون 

بــرای طاهــره عزیــزی هــم داســتان آن روز، ســخت، غیرقابــل بــاور 
ــر  ــت هلال احم ــم ســحر جمعی ــه عضــو تی ــب اســت.  او ک و عجی
شهرســتان لامــرد اســت، 20 ســالی می‎شــود کــه لبــاس داوطلــبی 
ــت ســختی را  ــن ماموری ــز، چنی ــن حــال هرگ ــا ای ــن دارد. ب ــه ت ب
پشــت ســر نگذاشــته بــود. طاهــره هنــوز فکــر می‎کنــد، جزئیــات آن 
ــه  ــه، در خان ــوع حادث ــه وق ــت: »لحظ ــده اس ــواب دی روز را در خ
ــد. در  ــم رسی ــه گوش ــب ب ــای مهی ــدای انفجاره ــه ص ــودم ک ب
ــوع  ــه ســمت احتمــال وق ــه، ذهنــم ب همــان لحظــات اولیــه حادث
ــت. هیچ کــس، حــتی  ــه نظــامی در مناطــق خــاص رف ــک حادث ی
بــرای لحظــه ای هــم، تصــور نمی‌کــرد کــه مناطــق مســکونی و یــا 
ســالنی ورزشی در شــهر هــدف قــرار گرفتــه باشــد. شــدت صداهــا 
و شــرایط بــه شــکلی بــود کــه نگــرانی و اضطــراب زیــادی در دل 
ــا ایــن حــال بلافاصلــه، خــود را بــه  ــود. ب همــه بــه وجــود آورده ب

ــه، رســاندم و بسیــار شــوکه شــدم.« محــل حادث
فضــای منطقــه بسیــار ســنگین و پــر اضطــراب بــود. مــردم 
ــد کــه پیــش از ایــن  ــه رو بودن ــا شــرایطی روب شهرســتان لامــرد ب
تجربــه نکــرده بودنــد. خانواده هــایی کــه عزیزانشــان آسیــب دیــده 
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ــه  ــرادی ک ــتند و اف ــک داش ــه کم ــاز ب ــه نی ــانی ک ــود، مجروح ب
نگــران سرنوشــت نزدیــکان خــود بودنــد، همــه بــا تــرس و نگــرانی 
خــود را بــه صحنــه رســانده بودنــد. بــرای شــهری کــه تــا پیــش از 
ایــن، چنیــن حادثــه ای را تجربــه نکــرده بــود، ایــن اتفــاق شــوک 
بــزرگی محســوب می شــد: »راســتش خودمــان هــم کــه بــرای ایــن 
روزهــا، آمــاده بودیــم، در شــوک قــرار داشــتیم. یــکی از تلخ تریــن 
تصاویــری کــه در ذهنــم بــاقی مانــده، لحظــه ورود بــه بیمارســتان 
شــهر اســت. تمــام فضــای بیمارســتان، از کــف محوطــه گرفتــه تــا 
بخش هــای مختلــف مثــل اورژانــس، بخش هــای داخــلی و جــراحی 
و حــتی محیــط خــارج از بیمارســتان هــم، تحــت تأثیــر ایــن حادثه 
قــرار گرفتــه بــود. آن چیــزی کــه بیشــتر از همــه، بیشــتر از دلهــره، 
شــوک و نابــاوری، دیــده می شــد، رد خــون روی زمیــن بــود. دیــدن 
رد خــون هم‎شــهری هایم در فضــای بیمارســتان، بــرای مــن، 
ــم  ــوز قلب ــود، هن ــدنی ب ــاک و فراموش نش ــار دردن ــه ای بسی صحن
از آن، فشــرده اســت. اگرچــه از نظــر درمــان مســتقیم، نتوانســتم 
کاری انجــام دهــم کــه جــان کــسی را نجــات داده باشــم، امــا در 
زمینــه حمایــت روانی، لحظــاتی بــود که احســاس کــردم حضورمان 
مؤثــر اســت. یــکی از آن مــوارد کــه در شــرایط پــر از التهــاب و پــر 
از اتفــاق آن، در ذهــن دارم، مربــوط بــه دختــر بچــه ای اســت کــه 
ــده  ــه آسیــب دی ــا ۱۲ ســال ســن داشــت و در حادث حــدود ۱۰ ت
ــا  ــده و ب ــع ش ــای او قط ــت پ ــت و دو انگش ــت دس ــود. دو انگش ب
چشــمان خــودش شــاهد ایــن اتفــاق بــود. اعضــای قطــع  شــده را 
درون پلاســتیک گذاشــته و همــراه او بــه بیمارســتان آورده بودنــد. 
ــر کوچــک گذاشــته  ــه دخت ــر روحی ــادی ب ــر زی ــه تأثی ــن صحن ای
بــود. مــا در کنــارش بودیــم، بــا او صحبــت و روانــش را آرام کردیــم. 



25

ــوز  ــه هن ــم ک ــه او گفتی ــم و ب ــد دادی ــه او امی ــه ب ــت ک ــادم اس ی
می‎شــود، درمــان و پیونــد اعضــا را انجــام دهــد و نبایــد ناامیــد شــود. 
در آن شــرایط ســخت، حمایــت روحی و روانی بــه انــدازه اقدامــات 
درمــانی اهمیــت داشــت. حضــور در آن شــرایط، بیــش از هــر چیــز، 
ارزش آموزش هــایی را کــه در هلال احمــر فــرا گرفتــه بودیــم، نشــان 
ــوزش  ــرای آن آم ــال ها ب ــه س ــشی ک ــم دان ــاس می کردی داد. احس
ــه اســت. در شــرایط  ــرار گرفت ــردم ق ــت م ــم، حــالا در خدم دیدی
ســخت، در بیمارســتان، در کنــار کادر درمــان بودیــم؛ هرجــا نیــاز 
بــود در پانســمان، آماده ســازی تجهیــزات یــا بقیــه امــور کمــک و 
ــم و  ــرای پرســتاران بودی ــروی کمــکی ب ــم نی ــم، ه تلاش می کردی
هــم بــه افــرادی کــه در شــرایط بــد روحی قــرار داشــتند، کمــک 

کردیــم.«
طاهــره عزیــزی از واکنــش مــردم نســبت بــه نیروهــای هلال احمــر 
می گویــد. از اینکــه در آن شــرایط هولنــاک، مــردم همــدلی عجیبی 
بــا نیروهــای امدادگــر داشــتند: »در میــان آن همــه شــلوغی یــک 
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ــه  ــردم شــهر نســبت ب ــود. اینکــه م ــب ب ــلی جال ــم خی ــه  برای نکت
حضــور امدادگــران واکنــش بسیــار دلگرم کننــده ای داشــتند. مــردم 
ــات  ــان لحظ ــان، در هم ــروهی از خودش ــه گ ــد ک ــحال بودن خوش
ســخت، بــرای کمــک آمده انــد؛ افــرادی کــه هــم از نظــر درمــانی 
و هــم از نظــر روحی می توانســتند همــراه و پشــتیبان آن هــا باشــند. 
ــا می داد.  ــه م ــادی ب ــرژی زی ــردم، ان ــن اعتمــاد و همــراهی م همی
ــر  ــه دخت ــادم اســت ک ــم دارم. ی ــم در ذهن ــر ه ــر دیگ ــک تصوی ی
جــوانی، حــدودا بیســت ســاله، همــراه مــادرش بــه بیمارســتان آمده 
ــه شــده و دو  ــه محــل کار، دچــار حادث ــن ب ــان رفت ــود. او در زم ب
ــرای ایــن مــادر و  ــود. شــرایط ب انگشــت پایــش را از دســت داده ب
دختــر بسیــار ســخت بــود. به خصــوص ایــن کــه ایــن دختــر جــوان 
ــزرگ روحی  ــا چنیــن آسیــب ب ــدگی خــود ب در ابتــدای مسیــر زن
روبــه رو شــده بــود. آن هــا بــه ســختی می توانســتند ایــن اتفــاق را 
بــاور کننــد و مــا تلاش کردیــم بــا حمایــت روانی، آرامــش بیشــتری 
بــه آن هــا بدهیــم و کمــک کنیــم شــرایط را بهتــر تحمــل کننــد.«

شانه های لرزان یک مرد
فوزیــه صابــری هــم نجاتگــر جمعیــت هلال احمــر اســت کــه عمــر 
ــت  ــد. او روای ــال می رس ــه 20 س ــه اش ب ــکاری و کار داوطلبان هم
ــام  ــت تم ــه توانس ــفندماه دارد. زمانیک ــم اس ــر نه ــبی از عص عجی
آموزش هــای امــدادی اش را بــه منصــه ظهــور بگــذارد و ماموریــتی 
ــم اســفندماه، روزی  ــد: »نه ــرا کن ــرد اج ــخ و نفســگیر را در لام تل
کــه حملــه اتفــاق افتــاد، مــاه رمضــان بــود. مــن در منــزل مشــغول 
آمــاده کــردن ســفره افطار بــودم، لحظــات آرامی را در کنــار خانواده 
ــم  ــهر را در ه ــش ش ــب ســکوت و آرام ــدم. صــدایی مهی می گذران
شکســت. صــدایی کــه نــه تنهــا فضــای خانــه، بلکــه آرامــش دل هــا 
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را هــم لرزانــد. یــادم اســت کــه اولیــن واکنشــم، بــا یــک پرســش 
ــا  ــود، تنهــا یــک ســؤال در ذهنــم شــکل گرفــت: »خدای همــراه ب
چــه اتفــاقی افتــاده اســت؟ در کــدام نقطــه از شــهر حادثــه ای رخ 

داده کــه ایــن صــدا بــه گــوش می رســد؟«
 چنــد لحظــه بعــد از ایــن اتفــاق، تماس هــا شــروع و بعــد، اخبــار 
ــه  ــه محــل حادث ــم خــودش را ب ــری ه ــه صاب ــد. فوزی ــره ش مخاب
رســاند و دیگــر خســتگی معنایــش را بــرای او از دســت داد: 
»خواهــرم جــزو کادر درمــان اســت، او بــه مــن خبــر داد کــه چــه 
اتفــاقی افتــاده و گفــت کــه شــرایط اضطــراری اســت. بعــد از ایــن 
کــه خواهــرم شــرایط را برایــم توضیــح داد، بــا تعــدادی از همکارانــم 
ــه  ــلی ب ــدون معط ــردم و ب ــگ ک ــر هماهن ــت هلال احم در جمعی
ــتگی،  ــه خس ــس ب ــات، هیچ ک ــم. در آن لحظ ــه رفت ــه حادث منطق
ــه  ــا دغدغ ــرد. تنه ــر نمی ک ــای شــخصی فک ــا نگرانی ه روزه داری ی
ــود.  ــدگان ب ــه آسیب دی ــک ب ــل و کم ــه مح ــدن ب ــا رسی ــه م هم
وقــتی بــه محــل رسیدیــم، بــا صحنــه ای روبــه رو شــدم کــه توصیف 
آن ســخت اســت. دود در فضــا پیچیــده بــود و صــدای فریــاد، گریــه 
و اضطــراب از هــر طــرف شــنیده می شــد. یــادم اســت کــه مــردم، 
ــس تلاش  ــتند، هرک ــود می گش ــزان خ ــال عزی ــه دنب ــرب، ب مضط
می کــرد، بــه هــر شــکلی کــه تــوان دارد، بــه دیگــران کمــک کنــد. 
آنچــه بیشــتر از همــه توجــه مــرا جلــب کــرد، تــرس و نگــرانی بــود 
کــه در چهــره مــردم دیــده می شــد. نگــرانی  و اضطــراب، در تمــام 

شــهر را ســایه انداختــه بــود.«
حــالا از آن روز، صداهــا و تصاویــر بسیــاری در ذهنــش بــاقی مانــده 
اســت. هنــوز صــدای گریــه بچه هــا و فریــاد زنــان را بــه خاطــر دارد. 
هنــوز تصویــر ســاختمان هایی کــه آسیــب دیــده بودنــد، در ذهنــش 
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ــا ترکــش،  ــوار همــه ســاختمان ها ب نقــش بســته اســت: »روی دی
ســوراخ بــود. تعــداد ترکش هــایی کــه بــه ســاختمان اصابــت کــرده، 
خیــلی زیــاد بــود. ایــن صحنــه واقعــا برایــم عجیــب و وحشــتناک 
بــود. یــادم اســت که مــردم در بیــن دود و آشــفتگی به دنبــال راهی 
بــرای نجــات عزیزانشــان می گشــتند، ایــن خاطــرات تلــخ، هرگــز از 
ــه  ــایی ک ــام صحنه ه ــان تم ــود. در می ــاک نمی ش ــن پ ــه م حافظ
شــاهد آن بــودم، دیــدار بــا خانــواده یــکی از شــهدا تأثیــر عمیــقی 
بــر مــن گذاشــت. خواهــر آن شــهید از دانش آموزانــم بــود و همیــن 
ــا  ــهید ب ــدر ش ــرد. پ ــر می ک ــم دردناک ت ــرا را برای ــوع، ماج موض
چهــره ای آشــفته و نگــران در میــان جمعیــت بــه دنبــال فرزنــدش 
می گشــت. لحظــه ای کــه فهمیــد، فرزنــدش شــهید شــده و پیکــر 
بی جانــش را بــر دســتان مــردم دیــد، از تلخ تریــن صحنه هــایی بــود 
کــه در تمــام ســال های فعالیتــم تجربــه کــرده ام. یــادم اســت کــه 
صورتــش پــر از بهــت و حیــرت بــود، در ابتــدا اصلا بــاور نکــرده بــود 
کــه عزیــزش را از دســت داده اســت، چنــد ســاعتی در ســکوت و 
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تحیــر بــود، بعــد امــا انــگار کــه غــم در او ته نشیــن شــد و گریــه و 
شیــون می کــرد، دیــدن شــانه های لــرزان و افتــاده مــردی تنومنــد 
کــه گریــه می کــرد، برایــم خیــلی دردنــاک و ســخت بــود. بــا ایــن 
حــال، در کنــار همــه ایــن وقایــع، تصویــری دیگــر نیــز در ذهنــم 
مانــدگار شــده اســت. تصویــری از همــدلی و همــراهی مــردم، زن و 
مــرد، پیــر و جــوان، همــه دســت در دســت هــم تلاش می کردنــد 
تــا بــاری از دوش آسیب دیــدگان بردارنــد. هرکــس بــه انــدازه تــوان 
ــد را  ــن اتحــاد و همــدلی، امی ــدمی برمی داشــت و همی خــودش ق
در دل هــا زنــده نگــه می داشــت. شــاید همیــن صحنه هــا بــود کــه 
در میــان آن همــه تلــخی، روزنــه ای از امیــد را بــه مــا نشــان می داد. 
مهم تریــن درسی کــه از آن عملیــات گرفتــم، قــدرت همبســتگی و 
همــکاری بــود. آن روز فهمیــدم کــه وقــتی انســان ها در کنــار هــم 
ــد، می تواننــد بخــشی از دردهــا را تســکین دهنــد و  ــرار می گیرن ق
ــادر  ــایی ق ــه تنه ــد. هیچ کــس ب ــم کنن ــا ک از ســنگینی مصیبت ه
بــه مدیریــت چنیــن شــرایطی نیســت، امــا وقــتی همــه در کنــار 
هــم هســتند، کارهــای بــزرگ ممکــن می شــود. کنتــرل احساســات 
ــج، قلــب  ــدوه و رن ــدن آن همــه ان در آن شــرایط آســان نبــود. دی
ــوان می داد،  ــن ت ــه م ــا آنچــه ب ــه درد می آورد؛ ام ــر انســانی را ب ه
ایــن بــاور بــود کــه حضــورم می توانــد بــرای فــردی مفیــد باشــد. 
احســاس می کــردم بــرای کمــک آمــده ام و همیــن احســاس 
ــر  ــا ب ــود آورد ت ــه وج ــودم ب ــف در وج ــرویی مضاع ــئولیت، نی مس

احساســات خــودم غلبــه کنــم و وظیفــه ام را انجــام دهــم.«
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 قصه تلخ آوینا

آوینــا فقــط دو ســال داشــت کــه تــن نحیــف و کودکانــه اش هــدف 
حملــه دشــمن قــرار گرفــت و وقــتی در حیــاط خانه شــان مشــغول 
بــازی بــود، بــا اصابــت ترکــش، نفس هایــش قطــع شــد. محمدتــقی 
راســتی، حــالا ایــن صحنــه را بــا بغــض تعریــف می کنــد و از صــدای 
ضجه هــای پــدر و مــادر آوینــا می گویــد. محمدتــقی راســتی، از 14 
ســال پیــش نجاتگــر جمعیــت هلال احمــر اســت. او می گویــد کــه 
هیچ وقــت تصــور نمی کــرده کــه روزی در شــهر محــل زنــدگی اش، 
بــا حادثــه ای، چنیــن تلــخ و ســهمگین روبــه رو شــود: »آن شــب در 
خانــه مشــغول اســتراحت بــودم کــه بــه یکبــاره صــدای انفجارهــا 
ــه  ــنی از آنچ ــوز درک روش ــم شکســت. هن ــهر را در ه ــکوت ش س
ــرا صــدا زد.  ــرانی م ــا نگ ــادرم ب ــه م ــود، نداشــتم ک ــه رخ داده ب ک
ــه ای  ــدم حادث ــه ش ــدم و متوج ــرون آم ــاق بی ــرعت از ات ــه س ب
ــم  ــر در ذهن ــک فک ــا ی ــه تنه ــت. در آن لحظ ــزرگ رخ داده اس ب
ــه  ــه محــل حادث شــکل گرفــت. بایــد هرچــه ســریع تر خــودم را ب
برســانم. وقــتی بــه منطقــه رسیــدم، اولیــن صحنــه ای کــه توجــه ام 
را جلــب کــرد، زنی بــود کــه بــه خاطــر انفجــار بــه شــدت آسیــب 
دیــده و دســتش از ناحیــه آرنــج قطــع شــده بــود. فرصــتی بــرای 
تأمــل وجــود نداشــت. بــا اســتفاده از شــالی کــه دور گردنــش بــود، 
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ــدن  ــا رسی ــا شــرایط او را ت ــردم ت ــرل و تلاش ک ــزی را کنت خونری
ــه  ــه ســرعت ب ــس از آن، ب ــه دارم. پ ــدار نگ ــانی پای ــای درم نیروه
ســمت مصدومــان دیگــر رفتــم تــا بتوانــم بــه افــراد بیشــتری کمک 
کنــم، فرصــت تامــل و تردیــد نبــود، فضــای منطقــه پــر از اضطــراب 
و آشــفتگی بــود. صــدای فریــاد، گریــه و درخواســت کمــک از هــر 
ــا همــان لباس هــایی کــه در  ــه گــوش می رسیــد. مــردم ب طــرف ب
ــد.  ــده بودن ــا آم ــه خیابان ه ــراسیمه ب ــتند، س ــن داش ــه ت ــه ب خان
ــه  ــت و چ ــاقی رخ داده اس ــه اتف ــاًً چ ــت دقیق ــس نمی دانس هیچ ک

بایــد کــرد؟«
کــه  خانواده هــایی  و  هراســان  کــودکان  نگــران،  چهره هــای 
عزیزانشــان را جســت وجو می کردنــد، تنهــا تصویرهــایی اســت کــه 
در ذهــن ایــن امدادگــر، نقــش بســته: »در میــان تمــام تصاویــر آن 
روز، چهــره دختــر بچــه ای دو ســاله، بــه نــام آوینــا برزگــر، بیــش 
ــه آن  ــار کــه ب ــدگار شــده اســت. هــر ب از هــر چیــز در ذهنــم مان
حادثــه فکــر می کنــم، تصویــر معصومانــه او در ذهنم زنده می شــود؛ 
کــودکی کــه هنــوز فرصــت زیــادی بــرای زنــدگی پیــدا نکــرده بــود 
و قربــانی حادثــه ای شــد کــه هیــچ نقــشی در آن نداشــت. او تنهــا 
2 ســال داشــت و در حیــاط خانــه، مشــغول بــازی بــود، نــه طفــل 
کوچــک و نــه خانــواده اش نمی دانســتند کــه قــرار اســت چــه اتفاقی 
بیفتــد؛ بعــد از انفجــار بمــب، یــکی از ترکش هــا بــه بــدن نحیــف 
بچــه اصابــت کــرده بــود و او غــرق در خــون بــود. حــتی نفــسی در 
جریــان نبــود کــه مــا بــرای برگــردان جانــش، تلاش کنیــم. پیکــر 
بی جانــش، روی دســتان پــدر و مــادرش بــود. صــدای نالــه و گریــه 

پــدر و مــادرش هنــوز در گوشــم اســت.«
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دست خونین یک شهید روی لباس امدادگر
 یــکی از ســخت ترین بخش هــای عملیــات، بی نظــمی اولیــه صحنــه 
بــود. ازدحــام جمعیــت، فضــا را پرتنــش کــرده بــود، هرکــسی تلاش 
می کــرد بــه شــکلی، کمــک کند. در ایــن بیــن، نیروهــای هلال احمر 
تلاش می کردنــد، وظایــف را تقسیــم کننــد و افــراد را بــرای انجــام 
کارهــای مختلــف هدایــت کننــد تــا رونــد امدادرســانی بــا ســرعت 
ــال  ــط 25 س ــه فق ــن ک ــرای م ــرود: »ب ــش ب و نظــم بیشــتری پی
داشــتم، مواجهــه بــا چنیــن صحنــه ، تجربــه ای بسیــار ســنگین بود. 
اگرچــه ســال ها آمــوزش دیــده بــودم، امــا دیــدن ایــن حجــم از درد 
و رنــج، بــرای اولیــن بــار، تأثیــر عمیــقی بــر روح و روانــم گذاشــت. 
بــا ایــن حــال، حضــور در کنــار مــردم و تلاش بــرای نجــات جــان 
ــم و  ــرل کن ــاتم را کنت ــا احساس ــدرت می داد ت ــن ق ــه م ــا، ب آن ه
ــران  ــه امدادگ ــردم نســبت ب ــش م ــم. واکن ــام ده ــه ام را انج وظیف
ــای  ــدن نیروه ــا دی ــا ب ــاری از آن ه ــود. بسی ــده ب ــار دلگرم کنن بسی
ــران را  ــور امدادگ ــد و حض ــش می کردن ــاس آرام ــر احس هلال احم
نشــانه ای از امیــد می دانســتند. بارهــا شــنیدم کــه مــردم بــا دیــدن 
لباس هــای امــدادی می گفتنــد: »هلال احمــر آمــده اســت.« همیــن 
ــزه ای  ــرد و انگی ــنگین تر می ک ــا را س ــئولیت م ــاده، مس ــه س جمل
مضاعــف بــرای ادامــه خدمــت بــه مــا می بخشیــد. بــا وجــود تمــام 
ــه  ــرایطی ک ــم در ش ــردم، می توان ــس می ک ــای آن روز، ح تلخی ه
بسیــاری از مــردم ســردرگم هســتند، مفیــد باشــم و بــه همنوعانــم 
ــر دوش  ــه ب ــار مســئولیتی ک ــن احســاس، در کن ــم. ای کمــک کن
ــا  ــن می داد؛ ام ــه م ــه کار، ب ــرای ادام ــف ب ــرویی مضاع ــتم، نی داش
شــاید ماندگارتریــن تصویــر آن روز، لحظــه ای باشــد کــه بــالای ســر 
یــکی از شــهدا رسیــدم. نبــض او را بــررسی کــردم و متوجــه شــدم 
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دیگــر نشــانی از حیــات در او، وجــود نــدارد. یــخ کــردم، خــودم را 
آمــاده کــرده بــودم تــا جــان فــردی را نجــات دهــم، واقعــا دوســت 
داشــتم کــه در آن لحظــه، جــانی را نجــات دهــم، از نظــر روحی، 
ــه ای  ــد. لحظ ــتم برنمی آم ــری از دس ــا کار دیگ ــدم؛ ام ــوکه ش ش
کنــار پیکــر شــهید نشســتم و بــه قفســه سینــه ای کــه دیگــر تــکان 
ــا پیکــرش را  ــد ت ــرادی آمدن ــا اف ــگاه کــردم. بعــد ام نمی‎ خــورد، ن
ــایی  ــان جابه ج ــایی. زم ــرای جابه ج ــد ب ــرار دهن ــکارد ق روی بران
ــه  ــگار ک ــت، ان ــرار گرف ــانه ام ق ــر ش ــودش ب ــت خون آل ــر، دس پیک
پیکــر آن شــهید بخواهــد مــن را بــرای آنچــه کــه واقعــا از دســتم 
برنمی آمــد، دلــداری دهــد. اثــر دســت خونیــن روی لباســم بــاقی 
مانــد، آن اثــر خــون، تنهــا لکــه ای از خــون نبــود. یــادگاری بــود از 
انســانی کــه در آن روز جــان خــود را از دســت داده بــود. هنــوز هــم 
لبــاس آن روز را نگــه داشــته ام و راســتش، لبــاس را هــم نشســتم. 
ــگاه می کنــم، خاطــرات آن  ــه آن لبــاس خونیــن، ن ــار کــه ب هــر ب
حادثــه در ذهنــم زنــده می شــود. اگــر بخواهــم پیــامی بــرای مــردم 
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و امدادگــران داشــته باشــم، آن پیــام چیــزی جــز همــدلی نیســت. 
در روزهــای ســخت، آنچــه جامعــه را نجــات می دهــد، کنــار هــم 
ــه  ــا در آن حادث ــان اســت. م ــه همنوع ــدلی و کمــک ب ــودن، یک ب
ــت  ــاوتی، دس ــر تف ــارغ از ه ــان ها ف ــور انس ــه ط ــه چ ــم ک دیدی
ــد. در  ــش دهن ــم را کاه ــج ه ــا رن ــد ت ــم تلاش کردن ــت ه در دس
ــود کــه  ــان را جابه جــا می کــردم، طبیــعی ب لحظــاتی کــه مصدوم
انــدوه و ناراحــتی وجــودم را فــرا بگیــرد؛ امــا در همــان حــال، امیــد 
داشــتم کــه شــاید بــا ســرعت عمــل و تلاش بیشــتر، بتوانیــم جــان 
ــمی داد  ــه اجــازه ن ــود ک ــد ب ــن امی ــم. همی انســانی را نجــات دهی

احساســات بــر وظیفــه غلبــه کنــد و مــا را از ادامــه راه بــازدارد.«
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 معنای واقعی ایثار 

روایــت محمدجــواد فضــلی، کوتــاه امــا باورنکــردنی اســت. او هــم 
ــت  ــرد، توانس ــخت لام ــه در آن روز س ــود ک ــرانی ب ــزو امدادگ ج
خــودش را بــه محــل برســاند و ببینــد آنچــه را کــه در زنــدگی اش 
تجربــه نکــرده بــود. بهــت و نابــاوری او از وقــوع حادثــه، همچنــان 
در کلماتــش در جریــان اســت، بــا وجــود ایــن کــه محمدجــواد بــه 
ســختی خــودش را بــه محــل حادثــه رســاند، امــا تمــام تلاشــش را 
بــه کار گرفــت تــا در جریــان حادثــه، مفیــد باشــد: »نهــم اســفند، 
ــان  ــرد در می ــام لام ــرد، ن ــس تصــور نمی‌ک ــه هیچ ک ــود ک روزی ب
اخبــار یــک حادثــه تلــخ و خونیــن قــرار گیــرد. همــه  چیــز ماننــد 
ــردم  ــت و م ــان داش ــر، جری ــای دیگ ــل روزه ــادی، مث ــای ع روزه
ســرگرم زنــدگی روزمــره خــود بودنــد تــا ایــن کــه، خبــر رسیــد، 
ــد. در لحظــات  ــرار گرفته ان ــه ق نقــاطی از شــهر مــورد هــدف حمل
ابتــدایی حادثــه تصــور می کردیــم کــه بیمارســتان، مــورد اصابــت 
قــرار گرفتــه اســت، امــا بعــد مشــخص شــد کــه ســاختمان ایثــار و 
ســالن شــهید نعیــمی مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت. بــه عنــوان 
یــک امدادگــر، همــراه بــا دیگــر نیروهــای امــدادی، بــا آمبولانــس 
ــه شــدت  ــه ســمت محــل حادثــه حرکــت کردیــم. مسیــر امــا ب ب
شــلوغ بــود، ازدحــام خودروهــا و موتورسیکلت هــا راه را بســته 



36

بــود. انــگار کــه همــه مــردم شــهر، خــود را رســانده بودنــد بــه آن 
خیابــان. خیابــان باریــک بــا انبــوه خــودرو و موتورسیکلــت، بســته 
ــان  ــه محــل زم ــدن ب ــود رسی ــردم باعــث شــده ب ــود. نگــرانی م ب
بیشــتری ببــرد، زمــانی کــه بــه منطقــه رسیدیــم، بخــش زیــادی از 
مصدومــان توســط نیروهــای امــدادی و مــردم بــه مراکــز درمــانی 
منتقــل شــده بودنــد. بــا ایــن حــال، هنــوز افــرادی در محــل حضور 
داشــتند کــه نیازمنــد کمــک فــوری بودنــد. اقدامــات اولیــه درمــانی 
ــم. زخــم  ــد، انجــام دادی ــه بودن ــه در صحن ــانی ک ــرای مصدوم را ب
چنــد نفــر از آنهــا را پانســمان کردیــم و بقیــه را بــرای انتقــال بــه 
ــدیم.  ــتان ش ــس از آن راهی بیمارس ــم. پ ــاده کردی ــتان آم بیمارس
ــان  ــر از تنــش و اضطــراب در جری جــایی کــه شــرایط بحــرانی، پ
بــود، در بیمارســتان، همــه در تلاش بودنــد تــا بهتریــن خودشــان 

را انجــام دهنــد.«
فضــای بیمارســتان آکنــده از انــدوه، نگــرانی و انتظــار بــود. 
ــتند و  ــور داش ــف حض ــای مختل ــا و بخش ه ــا در راهروه خانواده ه
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ــان آن  ــود. در می ــش ب ــری از عزیزان هرکــس در جســت وجوی خب
فضــا و شــرایط پرالتهــاب، یــکی از تلخ تریــن صحنه هــا مربــوط بــه 
ــان  ــواده اش همچن ــود. دختــری کــه خان شــهیده الهــام ظاهــری ب
ــاور نمی کردنــد کــه او را از دســت داده باشــند:  امیــدوار بودنــد و ب
»بــه محــض اینکــه الهــام را دیدیــم، مــا هــم تمــام تلاش خــود را 
ــم،  ــاز کردی ــات CPR  را آغ ــم و عملی ــای او انجــام دادی ــرای احی ب
ــر  ــک نف ــض و ی ــررسی نب ــئول ب ــر مس ــک نف ــه ی ــت ک ــادم اس ی
مســئول شــوک بــود. همــه اعضــای تیــم احیــا تمــام تــوان خــود را 
بــه کار گرفتــه بودنــد تــا او را نجــات دهنــد امــا تلاش هــا نتیجــه ای 
نداشــت. پــس از بررسی هــای نهــایی، مســئولان بیمارســتان خبــر 
شــهادت او را اعلام کردنــد. لحظــه  اعلام خبــر بــه خانــواده، ســنگین 
ــه ســردخانه منتقــل  ــس از آن، پیکــر شــهید ب ــود. پ ــاک ب و دردن
شــد و رونــد ســاماندهی و شناســایی شــهدا ادامــه پیــدا کــرد. مــا 
ــهدا و  ــته بندی ش ــه دس ــدادی ب ــای ام ــر نیروه ــار دیگ ــم در کن ه
رسیــدگی بــه امــور مربــوط بــه حادثــه کمــک کردیــم. آن روز بــرای 
مــن تنهــا یــک ماموریــت امــدادی نبــود؛ روزی بــود کــه بــه معنــای 
ــردم.  ــس ک ــک لم ــار را از نزدی ــوری و ایث ــئولیت، صب ــعی، مس واق
روزی کــه در میــان انــدوه خانواده هــا و تلاش بی وقفــه امدادگــران، 

ــه مــردم را درک کــردم.« ارزش خدمــت ب
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بچه‎ها بی‌پناه

محمــد گله داریــان هــم از روز حادثــه می گویــد، از روزی کــه 
ــردم، حماســه  ــات تلخــش، همــراهی و همــدلی م ــا وجــود اتفاق ب
ســاخت. از روزی کــه بچه هــا اشــک می ریختنــد و پــدر مادرشــان 
ــب  ــان آسی ــه والدین ش ــاهی ک ــودکان بی پن ــد. ک ــدا می کردن را ص
ــسی  ــه ک ــه چ ــتند ب ــلوغی نمی دانس ــان ش ــد و در می ــده بودن دی
ــود کــه در جمعیــت هلال احمــر فعالیــت  ــد: »ســال ها ب ــاه ببرن پن
می کــردم. انگیــزه ورودم بــه ایــن جمعیــت، همــان مفهــومی بــود 
کــه در آموزه هــای دیــنی بارهــا شــنیده بــودم. نجــات جــان یــک 
ــت  ــچ وق ــا هی ــت. ام ــه انسان هاس ــات هم ــه نج ــه منزل ــان، ب انس
ــه  ــم ک ــته باش ــور داش ــه ای حض ــردم روزی در حادث ــور نمی ک تص
ایــن معنــا را تــا ایــن انــدازه، عمیــق، درک کنــم. یــادم اســت کــه 
بــا شــنیدن صــدای انفجارهــا، همــه  چیــز تغییــر کــرد. بــا شــنیدن 
اولیــن صداهــا، تلاش می کــردم بفهمــم چــه اتفــاقی افتــاده اســت 
ــرای اعــزام، صــادر شــد. کیــف  ــاش هلال احمــر ب کــه پیــام آماده ب
کمک هــای اولیــه ام را برداشــتم و بــا خــودروی شــخصی بــه ســمت 
محــل حادثــه حرکــت کــردم. وقــتی بــه محــل رسیــدم، اضطــراب 
و آشــفتگی در فضــا مــوج می زد. مــردم در میــان دود و گردوغبــار 
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ســرگردان بودنــد. هرکــس تلاش می کــرد کاری انجــام دهــد، 
ــده  ــد بکنــد؟ تنهــا چیــزی کــه دی ــا چــه بای ــد دقیق بی آنکــه بدان
ــا جــان کــسی را  ــد ت ــود کــه همــه تلاش می کردن ــن ب می شــد ای
نجــات دهنــد. در میــان صداهــای درهــم، صــدای گریــه کــودکان 
ــه  ــودکانی ک ــت. ک ــده اس ــدگار ش ــم مان ــه در ذهن ــش از هم بی
والدیــن یــا عزیزانشــان آسیــب دیــده بودنــد و با چشــمانی هراســان 
در میــان جمعیــت بــه دنبــال پاســخی بــرای پرســش های بی شــمار 
ـخـود می گـشـتند، بچه‎هــا بی پنــاه بودنــد و آشــفته تر از همــه افــراد 
دیگــر، بزرگســالان، دنبــال ایــن بودنــد کــه خــود را بــه نقطــه و یــا 
بــه فــرد ایمــنی برســانند. اولویــت مــا کمــک بــه مجروحــانی بــود 
کــه شــانس بیشــتری بــرای نجــات داشــتند، امدادگــران، نیروهــای 
ــد و  درمــانی و داوطلبــان مــردمی در کنــار هــم قــرار گرفتــه بودن
هرکــس بــا تمــام تــوان، بــرای کاهــش رنــج و غــم حادثه دیــدگان 
تلاش می کردنــد؛ امــا آنچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری، مــرا تحــت 
تأثیــر قــرار داد، دیــدن دوســتی بــود کــه فرزنــدش را از دســت داده 
ــا صبــری مثــال زدنی از  ــن مصیبــت ســنگین، ب ــا وجــود ای ــود. ب ب
تقدیــر الــهی صحبــت می کــرد. آن صحنــه بــرای همیشــه در ذهــن 

مــن بــاقی مانــده اســت.«
ــان  ــد گله داری ــات، محم ــه اول عملی ــدن مرحل ــام ش ــس از تم پ
ــود کــه چــه طــور  ــادم گرفتــه ب ــه بیمارســتان رفــت. از قبــل، ی ب
خون‎گیــری کنــد. بنابرایــن در کنــار کادر درمــان در بخــش اهــدای 
ــت  ــری فعالی ــش خون گی ــاعت ها در بخ ــرد: »س ــت ک ــون خدم خ
کــردم و شــاهد حضــور بی نظیــر مــردم بــرای اهــدای خــون، بــودم. 
جلــوی بخــش مــا، صف هــای طــولانی بــرای اهــدای خــون ایجــاد 
ــوع  دوســتی  ــدلی و ن ــه روح هم ــن نشــان می داد ک ــود، ای شــده ب
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ــه  ــا هم ــت ب ــن ماموری ــت. ای ــده اس ــهرم زن ــردم ش ــان م در می
ــب  ــر، اغل ــوادث دیگ ــت. در ح ــاوت داش ــل تف ــای قب ماموریت ه
ــدی  ــه تعم ــن حادث ــا ای ــد، ام ــا ســهل انگاری بودن ــا ی نتیجــه خط
ــان های  ــان انس ــن ج ــرار گرفت ــدف ق ــا ه ــه ب ــه ای ک ــود؛ حادث ب
ــدان  ــخی آن را دو چن ــوع، تل ــن موض ــود. همی ــاه رخ داده ب بی گن
ــه  ــه ب ــری ک ــن فک ــات، اولی ــدن عملی ــام ش ــس از تم ــرد. پ می ک
ذهنــم رسیــد، ضــرورت آمــوزش عمــومی بــود. بــاور داشــتم و هنوز 
ــن  ــد در چنی ــردم، می توان ــادگی م ــه آگاهی و آم ــاور دارم ک ــم ب ه
حــوادثی نقــش تعیین کننــده ای داشــته باشــد. آنچــه پــس از ورود 
بــه بیمارســتان، شــاهدش بــودم، فراتــر از هــر صحنــه ای بــود کــه 

ــودم.« ــرده ب ــه ک ــم تجرب ــال های خدمت در س
همــه راهــرو و اتاق هــا پــر از مجــروح بــود. بيمارســتان بــوي خــون 
گرفتــه، كــف بيمارســتان پــر از خــون شــده بــود. مجروحــان بــدون 
ــه  ــراب ب ــا اضط ــا ب ــدند، خانواده ه ــتان می ش ــلی وارد بیمارس معط
دنبــال عزیــزان خــود بودنــد و کادر درمــان بــا تمــام تــوان در حــال 
امدادرســانی بودنــد. در ایــن میــان امدادگــر هلال احمــر نیــز دســت 
بــه کار شــد: »حجــم بــالای مصدومــان و شــدت جراحــات، فضــای 
بیمارســتان را بــه صحنــه ای از التهــاب، اضطــراب و تلاش بی وقفــه 
ــده  ــه آم ــایی ک ــه خانواده ه ــای هم ــود. چهره ه ــرده ب ــل ک تبدی
بودنــد تــا از عزیزانشــان خبــری بگیرنــد، پــر از بهــت و نگــرانی بــود. 
ــه هــم  ــان بیمارســتان را ب ــر، کادر درم ــک خب ــادم اســت کــه ی ی
ریخــت، خبــر شــهادت »ربــاب دهدشــتی«، کارشــناس رادیولــوژی 
بیمارســتان لامــرد. مــن از همکارانــش شــنیدم کــه او زنی پــرتلاش، 
ــا اخلاقی خــوب  ــش ب ــار همکاران ــوده و در کن ــان ب متعهــد و مهرب
ــه  ــنیدم ک ــا ش ــود. بعده ــرده ب ــت ک ــئولانه خدم ــه ای مس و روحی
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آن روز، ایــن شــهیده، پــس از پایــان کار بــه خانــه بازگشــته بــود. 
روزه بــود و ســاعات بــاقی مانــده بــه افطــار، در حیــاط خانــه، کنــار 
دختــرش نشســته بــود و قــرآن می خوانــد. فضــای خانــه آرام بــود و 
ــا  ــده نمی شــد؛ ام ــود، دی هیــچ نشــانه ای از فاجعــه ای کــه در راه ب
بعــد انفجــاری مهیــب رخ داد و لحظــاتی بعــد، ترکش هــای بــزرگ 
ــا  ــکی از ترکش ه ــدند. ی ــاب ش ــکونی پرت ــق مس ــمت مناط ــه س ب
ــرد. ترکــش  ــه شــدت مجــروح ک ــت و او را ب ــه او اصاب مســتقیم ب
ــه پــای دختــرش برخــورد کــرد و کــودک آسیــب  دیگــری هــم ب
دیــد. همســر دهدشــتی، تلاش کــرد، خانــواده اش را نجــات دهــد. 
ــه بیمارســتان رســاند. جــایی  ــر و همســر مجروحــش را ب او، دخت
ــود.  ــان نگــران ب ــو از مجروحــان و همراه ــه در آن لحظــات ممل ک
راهروهــا و بخش هــا از ازدحــام جمعیــت پــر شــده بــود. او همســر 
و فرزنــدش را بــه پرســتاران ســپرد تــا تحــت درمــان قــرار گیرنــد 
و بعــد خــودش، بــه بخــش رادیولــوژی رفــت. همــان بخــشی کــه 
همســرش ســال ها در آن خدمــت کــرده بــود و البتــه کــه خــودش 
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ــتان  ــاعت ها در بیمارس ــا س ــود. ت ــه کار ب ــم در آنجــا مشــغول ب ه
مانــد و در کنــار همکارانــش بــه رسیــدگی بــه وضعیــت مجروحــان 
کمــک کــرد، در حــالی کــه انــدوهی بــزرگ آرام  آرام بــر زنــدگی اش 
ــه،  ــه حادث ــاب اولی ــب و ت ــانی کــه ت ســایه می انداخــت. شــب، زم
ــعی خــودش را  ــار روی واق ــخ و اندوهب ــت تل ــرد، واقعی فروکــش ک
بــه ایــن مــرد، نشــان داد. مــردی کــه ســاعاتی قبــل بــرای نجــات 
جــان همشــهری های مجروحــش تلاش می کــرد، حــالا بایــد بــرای 
ــکاران  ــه هم ــادم اســت ک ــرد. ی ــزاداری می ک ــهیدش ع همســر ش
دهدشــتی همــه در بهــت عمیــقی فــرو رفتــه بودنــد. بــرای آن هــا، 
از دســت دادن او تنهــا فقــدان یــک همــکار نبــود؛ از دســت دادن 
ــدگی و  ــان زن ــال ها در کنارش ــه س ــود ک ــواده ای ب ــوی از خان عض
خدمــت کــرده بــود، احســاس کــردم کــه گــرد غــم و خســتگی، بــر 
تــن همــه کادر بیمارســتان نشســته اســت. در مجمــوع اگــر بخواهم 
تنهــا یــک تصویــر را بــرای همیشــه در ذهنــم نگــه دارم، آن تصویــر 
مظلومیــت انســان های بی گنــاهی اســت کــه در آن روز جــان خــود 
را از دســت دادنــد. تصویــری کــه هرگــز از حافظــه جمــعی مــردم 

ایــن ســرزمین پــاک نخواهــد شــد.«
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رنج دختری زخمی

مریــم برزگــر هــم از روز واقعــه می گویــد. روزی که دختــری نوجوان 
ــه  ــرد. روزی ک ــه می ک ــود و نال ــاده ب ــن افت ــون روی زمی ــرق خ غ
انگشــتان دســت پســربچه قطــع شــده بــود. همــه اعضــای خانــواده 
مریــم برزگــر، نجاتگــر یــک جمعیــت هلال احمــر شهرســتان لامرد، 
ــزده ســال ســابقه فعالیــت  ــد کــه حــدود پان ــد. او می‎گوی داوطلب ان
ــش  ــر و برادرهای ــون خواه ــات را دارد و چ ــداد و نج ــه ام در عرص
عضــو ایــن جمعیــت بودنــد، او هــم از کــودکی در کنــار آن هــا وارد 
فضــای هلال احمــر شــد. امــا بــه مــرور زمــان، حضــور در برنامه هــا، 
فعالیت هــای گــروهی و تجربــه کار تیــمی، علاقــه اش را نســبت بــه 
ــد:  ــت می کن ــه روای ــرد. او از روز حادث ــر ک ــه عمیق ت کار داوطلبان
»روز حادثــه در مسیــر اتوبــان بــودم کــه صــدای انفجارهــا و خبــر 
وقــوع حادثــه را شــنیدم. اولیــن چیــزی کــه ذهنــم را درگیــر کــرد، 
خانــواده ام بــود. محــل حادثــه بــه خانــه مــا نزدیــک بــود و تمــام 
ــاقی رخ داده  ــه اتف ــه چ ــردم ک ــر می‌ک ــن فک ــه ای ــا ب ــر تنه مسی
ــاس  ــا او تم ــا ب ــودم. باره ــادرم ب ــران م ــه نگ ــش از هم ــت؟ بی اس
گرفتــم، امــا جــواب نــمی داد و همیــن موضــوع اضطرابــم را بیشــتر 
ــا او صحبــت کنــم و از  می کــرد. دقایــقی بعــد کــه موفــق شــدم ب
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ــرای  ــا نگــرانی ب ــم. ام سلامتــش مطمئــن شــوم، کــمی آرام گرفت
ــدون  ــوج می زد. ب ــودم م ــان در وج ــه همچن ــاد حادث ــردم و ابع م
ــه  ــدر عجل ــه رســاندم. آن  ق ــه منطق ــگ، خــودم را ب لحظــه ای درن
ــف  ــودرو را متوق ــن، خ ــه ممک ــن نقط ــه در نزدیک تری ــتم ک داش
کــردم و بــاقی مسیــر را بــا شــتاب بــه ســمت محــل حادثــه رفتــم. 
وقــتی وارد منطقــه شــدم، احســاس عجیــبی داشــتم. احســاسی که 
شــاید بتــوان گفــت فراتــر از تــرس، انــدوه یــا نگــرانی بــود. در آن 
لحظــه دیگــر هیــچ چیــز برایــم اهمیــت نداشــت، جــز اینکــه چــه 
ــت های  ــا و درخواس ــتی فریاده ــم؟ وق ــک کن ــم کم ــور می توان ط
ــت،  ــود داش ــم وج ــه در ذهن ــزی ک ــا چی ــنیدم، تنه ــک را ش کم
امدادرســانی بــود. بــه خاطــر همیــن ســریع وارد عمــل شــدم و بــه 
ســراغ دختــر نوجــوانی کــه روی زمیــن افتــاده بــود و نالــه می‎کــرد، 
رفتــم. دســتش، خونریــزی داشــت و یــکی از پاهایــش هم شکســته 
بــود. خونریــزی را بــا یــک تکــه از لباســش، بنــد آوردم و بعــد بــا 
آتــل، پایــش را ثابــت کــردم، بعــد بــه ســراغ مجــروح دیگــری رفتم. 
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ــود...  ــده ب ــع ش ــتش، قط ــتان دس ــکی از انگش ــه ی ــربچه ای ک پس
یــادم اســت کــه بــه همیــن شــکل، تعــداد زیــادی از مجروحــان را 

ــررسی کــردم.« ــم حیــاتی را ب پانســمان و علائ
 صحنه هــایی کــه آن روز دیــد، هنــوز بــا تمــام جزئیــات، در ذهنــش 
ــه  ــه هایی ک ــد، شیش ــده بودن ــب دی ــه آسی ــایی ک ــد. خانه ه زنده ان
شکســته بــود، ســقف چنــد خانــه، آوار شــده بــود روی ســر اعضــای 
خانــواده، چنــد دیــوار فــرو ریختــه و همــه جــا، پــر از اثــر ترکش هــا 
ــرده  ــورد ک ــا برخ ــوار خانه ه ــه دی ــش، ب ــزار ترک ــزاران ه ــود: »ه ب
ــم  ــه از ذهن ــت ک ــری اس ــا، تصوی ــه خانه ه ــدی ب ــب ج ــود. آسی ب
ــم  ــری در ذهن ــادر و دخت ــدای م ــه، ص ــش از هم ــا بی ــرود؛ ام ‎نمی
مانــده اســت کــه بــا گریــه و فریــاد از شــهادت عزیزشــان می گفتند. 
صــدای آن مــادر کــه بــا اضطــراب و نابــاوری نــام پســرش را صــدا 
می زد و در میــان جمعیــت بــه دنبالــش می گشــت، هنــوز در گوشــم 
اســت. آشــفته و نگــران، در گــرد و غبــار بــاقی مانــده از انفجــار، در 
ــدش  ــر آشــنای فرزن ــا شــاید تصوی ــت ت سیــل جمعیــت راه می رف
را پیــدا کنــد. هــر بچــه ای را می‎دیــد کــه قــد و قامــتی بــه انــدازه 
فرزنــدش داشــت، صدایــش را بالاتــر می‎بــرد و نــام پســرش را صــدا 
می کــرد. لحظــه ای کــه متوجه شــد فرزندش را از دســت داده اســت، 
ــم  ــال های فعالیت ــام س ــه در تم ــود ک ــایی ب ــن صحنه ه از تلخ تری
تجربــه کــرده ام. شیــون می کــرد و بــه خــود آسیــب می رســاند، بعــد 
امــا دختــرش را کــه ترسیــده بــود، در آغــوش گرفــت و هــر دو بــا 

هــم، گریــه کردنــد، گریه‎ــای تلــخ و مظلومانــه.«
 در آن شــرایط، همــکاری تیم هــای امــدادی بسیــار ارزشــمند بــود. 
بسیــاری از امدادگــران از قبــل در ســطح شــهر، محــل کار یــا حــتی 
در نزدیــکی منطقــه، حضــور داشــتند و خــود را خیــلی ســریع بــه 
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ــا تمــام وجــود می خواســتند  صحنــه رســانده بودنــد. مــردم هــم ب
نمی توانســتند  آن هــا  از  بعــضی  چــون  امــا  کننــد،  کمــک 
ــد  ــه بای ــتند ک ــد، گاهی نمی دانس ــرل کنن ــان را کنت احساساتش
چــه کاری انجــام دهنــد؟ امــا ایــن روشــن بــود کــه هــر کــس، بــا 
ــا کاری انجــام دهــد و همیــن  ــه تلاش می کــرد ت نیــت خیرخواهان
موضــوع، در کنــار همــه ســختی های عملیــات، جلــوه ای از همــدلی 
ــش  ــر بی ــان می داد: »دو تصوی ــهر را نش ــردم ش ــتی م و نوع دوس
ــواده  ــر خان ــن تصوی ــده اســت. اولی ــدگار ش ــم مان ــه در ذهن از هم
ــه  ــه ب ــن حمل ــه در ای شــهید سیدرضــا موســوی، پســر جــوانی ک
ــدر و  ــود و پ ــواده ب ــد خان ــن فرزن ــا، اولی ــد. سیدرض ــهادت رسی ش
مــادر جوانــش، بــا وجــود ایــن غــم بــزرگ و ســنگین، خیــلی صبــور 
بودنــد. تركش هــا بــه ســر ســيدرضا كــه ۱۸ ســال داشــت، اصابــت 
كــرد و همــان لحظــه اصابــت ترکــش، جــان او را گرفــت. همزمــان 
تركــش بــه زانــوي زهــرا غلامــي، مــادر ســيدرضا هــم اصابــت كرده 
ــت  ــاي زهــرا عفون ــار زخــم پ ــن  ب ــود. بعدهــا شــنیدم کــه چندي ب
ــت.  ــدي داش ــيار ب ــرايط بس ــاي اول، ش ــا و هفته ه ــرد. او روزه ک
دومیــن صحنــه، دختــر جــوانی، حــدود بیســت ســاله بــود کــه در 
حادثــه انفجــار، انگشــتان پایــش قطــع شــده بــود. او بــا اضطــراب 
و تشــویش زیــاد، فریــاد می زد و از همســایه سالمندشــان می گفــت 
ــا ایــن کــه  کــه در حادثــه، جــان خــودش را از دســت داده بــود. ب
ــرده  ــوش ک ــودش را فرام ــه درد خ ــگار ک ــت، ان ــادی داش درد زی
ــد،  ــات ده ــالمند را نج ــود، آن س ــته ب ــه نتوانس ــن ک ــود و از ای ب
ــم، تلاش  ــر از همکاران ــکی دیگ ــن و ی ــرد. م ــتی می‎ ک ــراز ناراح اب
 کردیــم بــا اســتفاده از آموزش هــای حمایــت روانی، او را آرام کنیــم، 
امــا دیــدن رنــج آن دختــر جــوان و ایــن کــه در آغــاز زنــدگی بــا 
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چنیــن آسیــب ســنگینی روبــه رو شــده بــود، برایــم بسیــار ســخت 
ــه  ــا، هم ــه آن ثانیه ه ــات، هم ــه آن لحظ ــود.  هم ــذار ب و تأثیرگ
لحظه‎هــایی کــه در حــال امدادرســانی و کمــک بــه دیگــران بــودم، 
ــم حــک شــده  اســت. آن  ــخ، در ذهن ــگی تل ــم جن ــک فیل مثــل ی
حادثــه بــه شــکلی بــود کــه فکــر می کنــم، هیــچ  وقــت، نتوانــم آن 
تصاویــر را فرامــوش کنــم. هــر گوشــه از صحنــه حادثــه، روایــتی از 

ــج، فقــدان و مقاومــت را در خــود داشــت.« رن
 در کنــار همــه لحظــات ســخت و تاثیرگــذار، واکنــش مردم نســبت 
ــوع  ــه وق سـاعت‎های اولی سـت. در ـ جـه اـ بـل توـ گـران قاـ بـه امدادـ ـ
ــه هــر شــکلی کــه ممکــن اســت و  ــه، همــه می خواســتند ب حادث
ــه  ــان ب ــه مصدوم ــانی ک ــا زم ــد، ام ــد هســتند، کمــک کنن ــا بل ی
ــرد،  ــدا ک ــامان پی ــمی س ــرایط ک ــدند و ش ــل ش ــتان منتق بیمارس
مــردم بــا آرامــش بیشــتری میــدان را بــه امدادگــران و کادر درمــان 
ــتری  ــم بیش ــا نظ ــانی ب ــد امدادرس ــد رون ــازه دادن ــپردند و اج س
ادامــه پیــدا کنــد: »در آن روز، بیــش از هــر زمــان دیگــری ارزش 
از  آموزش هــای هلال احمــر را درک کــردم. شــاید در بعــضی 
ــه در  ــشی ک ــا دان ــود، ام ــارم نب ــزات لازم در اختی ــات، تجهی لحظ
ســال ها آمــوزش، فــرا گرفتــه بــودم، بــه مــن کمــک کــرد تــا مؤثــر 
باشــم. بــه یــاد دارم مــادر و دختــری دچــار خونریــزی شــدید شــده 
ــا  ــزی آن ه ــتیم خونری ــران توانس ــر امدادگ ــک دیگ ــا کم ــد. ب بودن
ــدار کنیــم. همیــن اقدامــات اولیــه،  را کنتــرل و شرایطشــان را پای
ــدارد و  ــز ب ــرگ را تمای ــدگی و م ــان زن ــاوت می ــد تف گاهی می توان
البتــه بایــد توضیــح دهــم کــه کنتــرل احساســات در آن شــرایط، 
ــرس و  ــه، ت ــه محــل حادث ــدن ب ــر رسی ــود. در مسی کار ســختی ب
ــه،  ــه منطقــه حادث اضطــراب شــدیدی داشــتم؛ امــا بعــد از ورود ب
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ــئولیت و  ــس مس ــه ح ــودش را ب ــای خ ــات ج ــه آن احساس هم
وظیفه‎شــناسی داد، چــون می دانســتم، دیگــر زمــان گریــه کــردن 
ــه وجــود  ــه ب ــدوه و غــمی کــه حادث ــر ان ــا تســلیم شــدن در براب ی
آورده اســت، نیســت. بایــد خــودم را کنتــرل می کــردم و هــر کاری 
ــردم انجــام می دادم.  ــه م ــرای کمــک ب ــد، ب کــه از دســتم برمی آم
در آن لحظــات، وظیفــه مهم تــر از احساســات شــخصی بــود و فکــر 
ــه وجــود  می کنــم کــه جــو حاکــم هــم ایــن شــرایط را در مــن ب
ــا تمــام خــودم را بگــذارم و تلاش  کنــم، مثمرثمــر باشــم و  آورد ت
تنهــا خــوشی مــن همیــن اســت، ایــن کــه در آن لحظــه ســخت 

ــودم.« ــردم شــهرم، در کنارشــان ب م
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 قصه تلخ شهادت یک مادر

مقــداد یــکی دیگــر از امدادگــران صحنــه وحشــتناک لامــرد اســت 
ــات  ــا از جزئی ــد، او ام ــمی زن ــمش ن ــم و رس ــرفی از اس ــه ح ک
ــکونی،  ــق مس ــرد و مناط ــالن ورزشی لام ــه س ــه ب ــات حمل عملی
ــود.  ــن روز حــملات ب ــن دارد: »اولی ــرای گفت ــادی ب ــای زی حرف ه
هیــچ  کــس بــاور نمی کــرد شــهری مثــل لامــرد، در معــرض چنیــن 
ــل کارم  ــه، در مح ــل همیش ــرد. آن روز مث ــرار می گی ــه ای ق حادث
ــر  ــه عص ــج و ده دقیق ــدود پن ــاعت ح ــودم. س ــت ب ــغول فعالی مش
بــود کــه ناگهــان صــدای انفجــاری مهیــب بــه گــوش رسیــد. چنــد 
ثانیــه بعــد انفجــار دوم هــم رخ داد. بی اختیــار از مغــازه بیــرون آمدم 
ــری از  ــر دیگ ــر اث ــا ه ــش و ی ــال دود و آت ــه دنب ــمان، ب و در آس
حملــه احتمــالی بــودم. هنــوز در شــوک صداهــای اولیــه بــودم کــه 
موشــک های بعــدی را دیــدم. موشــک ها در برابــر چشــمانمان 
همــه مــا، بــه نقطــه ای از شــهر، اصابــت  کردنــد، در واقــع درســتش 
ــش  ــر و ترکش های ــمان منفج ــک ها در آس ــه موش ــت ک ــن اس ای
هــم در هــوا پخــش شــد. در کســری از ثانیــه، دود و گــرد و غبــار، 
در آســمان شــهر، دیــده شــد. همــه مــا می دانســتیم کــه آن نقطــه 
حــدودی کــه مــا شــاهد حملــه بــه آن بودیــم، یــک منطقــه نظامی 
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ــداد  ــکان دارد، تع ــای مســکونی اســت و ام ‎ــه، منطقه نیســت، بلک
ــه  ــند. در آن لحظ ــده باش ــب دی ــم آسی ــهر ه ــردم ش ــادی از م زی
دیگــر فرصــتی بــرای فکــر کــردن و تامــل، نبــود. بــدون توجــه بــه 
احتمــال حــملات بعــدی، بــه ســمت محــل حادثــه، حرکــت کــردم. 
وقــتی وارد منطقــه شــدم، دود غلیــظی همــه  جــا را پــر کــرده بــود. 
ــاز پنــاه  ــد و در فضــای ب مــردم از ســاختمان ها بیــرون آمــده بودن
ــانی را  ــردم، مجروح ــگاه می ک ــه ن ــرف را ک ــر ط ــد. ه ــه بودن گرفت
می دیــدم کــه دچــار آسیــب شــده بودنــد. تعــداد زیــادی مجــروح، 
ــری از  ــت، دیگ ــه دس ــکی از ناحی ــد. ی ــاده بودن ــن افت روی زمی
ناحیــه ســر یــا صــورت و فــردی دیگــر از طــرف پــا مجــروح شــده 
بــود. تعــداد مصدومــان بسیــار زیــاد بــود. در میــان حجــم زیــادی 
مجروحــان، پیکرهــای بی جــان شــهدا هــم بــه چشــم می خــورد.«
شــدت حادثــه بــه انــدازه ای بــود کــه فرصــتی بــرای تریــاژ کــردن 
کامــل مجروحــان، وجود نداشــت. در آن لحظه، در ابتــدای کار، تنها 
هــدف امدادگــران ایــن بــود که خونریــزی  مجروحــان را کنتــرل و از 
افزایــش تلفــات احتمــالی، کــم کننــد. خودروهــای شــخصی مــردم، 
ــا لاســتیک های آسیــب  دیــده، بــه آمبولانس هــای موقــت  حــتی ب
تبدیــل شــده بــود و بسیــاری از همــان خودروهــا، مجروحــان را بــه 
بیمارســتان منتقــل کردنــد: »در نقــاط مختلــف خیابــان و در اطراف 
ســاختمان های آسیــب دیــده، پیکــر شــهدا بــر روی زمیــن افتــاده 
ــردی  ــر م ــدم، پیک ــه دی ــایی ک ــن صحنه ه ــکی از تلخ تری ــود. ی ب
بــود کــه در کنــار خــودرواش روی زمیــن افتــاد. خــودرویی کــه در 
ــر او  ــه پیک ــر لحظــه ب ــش ه ــود و شــعله های آت حــال ســوختن ب
نزدیک تــر می شــد. تنهــا کاری کــه توانســتیم انجــام دهیــم، انتقــال 
ــظ شــود. آن  ــا حرمتــش حف ــود ت ــر ب ــه نقطــه ای امن ت ــر او ب پیک
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روز، معنــای واقــعی فــداکاری را در رفتــار مــردم و امدادگــران دیدم. 
هیــچ  کــس بــه امنیــت یــا آســایش خــودش فکــر نمی کــرد. همــه 
تنهــا یــک هــدف داشــتند، نجــات جــان انســان ها و کاهــش رنــج 
خانواده هــایی کــه در یــک چشــم بــر هــم زدن بــا مصیبــتی بــزرگ 
ــت  ــان را از دس ــای خانواده ش ــکی از اعض ــد، ی ــده بودن ــه رو ش روب
ــر  ــکی دیگ ــده اند. ی ــمی ش ــروح و زخ ــه مج ــن ک ــا ای ــد و ی دادن
ــود.  از تاثیرگذارتریــن صحنه هــایی کــه دیــدم، ماجــرای دوســتم ب
همــان روز خواهــرش، همــراه ســه فرزنــدش جلــوی در خانه شــان 
ــا  ــود. بچه ه ــان نب ــاصی در جری ــاق خ ــچ اتف ــد. هی ــتاده بودن ایس
کنــار مادرشــان بودنــد و مثــل هــر روز مشــغول زنــدگی خودشــان. 
ــه اطــراف  ناگهــان صــدای انفجارهــا بلنــد شــد و چنــد موشــک ب
منطقــه محــل زنــدگی خواهــرش، اصابــت کــرد. یــکی از انفجارهــا 
ــا رخ داد و  ــور آن ه ــل حض ــر از مح ــدود ۲۰ مت ــه ای ح در فاصل
ــتم  ــر دوس ــد. خواه ــاب ش ــردم پرت ــمت م ــه س ــای آن ب ترکش ه
۳۳ ســاله و مــادر ســه فرزنــد بــه نام هــای نازنین زهــرا، ۱۲ ســاله، 
ــای  ــود. ترکش ه ــاله ب ــن، ۶ س ــاله و امیرحسی ــرا، ۱۰ س فاطمه زه
ــه سینــه و پهلــوی خواهــر دوســتم اصابــت کــرد و هــر  انفجــار، ب
ــه ای  ــه، صحن ــد ثانی ــدند. در چن ــروح ش ــم مج ــش ه ــه کودک س
ــه  ــود، ب ــواده ب ــک خان ــور ی ــل حض ــش، مح ــاتی پی ــا لحظ ــه ت ک
ــن  ــودکان روی زمی ــل شــد. ک ــری از وحشــت و خــون تبدی تصوی
ــه  ــا جراحــاتی عمیــق، نگــران ب افتــاده بودنــد و خواهــر دوســتم ب
ــن  ــه اولی ــرد ک ــف ک ــتم تعری ــود. دوس ــده ب ــره ش ــش خی فرزندان
ــه  ــود. او تجرب ــادرش ب ــاند، م ــل رس ــه مح ــود را ب ــه خ ــردی ک ف
ــا در  کارهــای امــدادی و پرســتاری داشــته اســت و تلاش کــرده ت
همــان دقایــق ابتــدایی جــان عزیزانــش را نجــات دهــد. مــادرش، 
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دختــر و نوه هایــش را ســوار خــودرو کــرد و بــه ســمت بیمارســتان 
رفــت، امــا شــدت جراحــات بــه ویــژه در مــورد امیرحسین 6 ســاله، 
لحظــه  بــه  لحظــه بیشــتر خــود را نشــان می داد. دوســتم بلافاصلــه، 
خــودش را بــه بیمارســتان رســاند. یــادم اســت کــه او لحظــات پــر 
التهــابی را می گذرانــد، خواهــرش را بــه اتــاق عمــل، منتقــل کــرده 
بودنــد. بعــد از پایــان عمــل جــراحی، تنهــا چنــد دقیقــه توانســت از 
پشــت در، نــگاهی بــه اتــاق خواهــرش بینــدازد. همــان نــگاه کوتــاه 
ــد.  ــت کن ــدگی اش را دریاف ــر زن ــنگین ترین خب ــا س ــود ت کافی ب
خواهــرش روی تخــت خوابیــده بــود، چشــمانش بــاز مانــده و رنــگ 
از چهــره اش رفتــه بــود. همــان لحظــه فهمیــد کــه دیگــر امیــدی 
بــاقی نمانــده اســت. بدتــر از همــه ایــن بــود کــه امیرحسیــن هــم 
بــه دلیــل آسیــب شــدید عــروقی، بــه بیمارســتان نمــازی شیــراز، 
منتقــل شــده و ســاعت ها تحــت عمــل جــراحی قــرار گرفتــه بــود. 
فاطمه زهــرا از ناحیــه ران پــا مجــروح شــده بــود و نازنین زهــرا هــم 
بــه دلیــل شــدت جراحــات بــه شیــراز منتقــل شــد. او بعدهــا گفــت 
ــتان ها و  ــن بیمارس ــواده اش بی ــد، خان ــای بع ــا و هفته ه ــه روزه ک
اتاق هــای عمــل در رفت وآمــد بودنــد. در حــالی کــه بایــد همزمــان 
بــا نگــرانی بــرای سلامــتی بچه هــا، داغ از دســت دادن مــادر آن هــا 

را نیــز تحمــل می کردنــد.
ــرای  ــرش را ب ــهادت خواه ــر ش ــا خب ــد ت ــواده تلاش می کردن خان
ــت  ــت درنهای ــا واقعی ــد، ام ــه دارن ــان نگ ــش پنه مـدتی از بچه‎های ـ
خــودش را آشــکار کــرده بــود و نازنین زهــرا کــه وابســتگی عاطــفی 
ــم  ــر او در مراس ــدن پیک ــان دی ــت، زم ــادرش داش ــه م ــادی ب زی
تشییــع، بــا حقیقــتی روبــه رو شــد کــه هیــچ کــودکی نبایــد آن را 
ــور از  ــس از عب ــد و پ ــا بع ــم هفته ه ــن ه ــد. امیرحسی ــه کن تجرب
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روزهــای ســخت درمــان، از شــهادت مــادرش مطلــع شــد. آنچــه در 
لامــرد رخ داد، تنهــا یــک حملــه نظــامی نبــود، بلکــه جنایــتی بــود 
کــه مســتقیماًً زنــدگی غیرنظامیــان را هــدف قــرار داد. منطقــه ای 
کــه خواهــر دوســتم و فرزندانــش در آن حضــور داشــتند، منطقــه ای 
کاملا مســکونی بــود و هیــچ هــدف نظــامی در آنجــا وجــود نداشــت. 
حادثــه آن روز بــرای مــن تنهــا یــک خاطــره تلــخ نیســت. روایــتی 
ــوارترین  ــه در دش ــردمی ک ــار م ــدلی و ایث ــجاعت، هم ــت از ش اس
شــرایط کنــار هــم ایســتادند و اجــازه ندادنــد امیــد در میــان دود و 

آتــش خامــوش شــود.«
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ــر  ــات پ ــر، از لحظ ــت هلال احم ــر جمعی ــر امدادگ ــدی برزگ مه
ــا خواهــرش  اســترس و پرالتهــاب آن روزهــا می گویــد، او همــراه ب
کــه او هــم عضــو جمعیــت هلال احمــر اســت، در عملیــات نجــات، 
حضــور داشــت: »مــاه رمضــان بــود. دقایــقی بــه اذان مغــرب مانــده 
بــود و در کنــار خانــواده، منتظــر لحظــه افطــار بــودم. همــه  چیــز 
آرام بــه نظــر می رسیــد، درســت ماننــد روزهــای دیگــر، روزهــایی 
کــه زنــدگی بــه شــکلی در جریــان بــود تــا اینکــه صــدای اولیــن 
انفجــار، ســکوت شــهر را شکســت. پــس از آن، انفجــار دوم و ســوم 
هــم بــه گــوش رسیــد، همــه ایــن  صداهــا در کمتــر از یــک دقیقــه 
ــار از  ــه بی اختی ــود ک ــدازه ای ب ــه ان ــا ب ــاد. شــدت صداه ــاق افت اتف
خانــه بیــرون آمــدم تــا ببینــم چــه اتفــاقی افتــاده اســت، آســمان 
ــهر  ــه از ش ــک نقط ــه ی ــدم ب ــود. فهمی ــده ب ــر از دود ش ــهر، پ ش
ــه  ــه ب ــار حمل ــح روز نهــم اســفندماه، اخب ــد. از صب ــه کرده‎ان حمل
ــودم  ــده ب ــر شــهرها را خوان ــزگان و دیگ ــاس، هرم ــران، بندرعب ته
ــن  ــردم، ممک ــر نمی‎ک ــم فک ــای ه ‎ــرای لحظه ــتی ب ــتش، ح و راس
اســت، حمله‎ــای بــه شــهر کوچــک محــل اقامــت مــن هــم انجــام 
ــه، در  ــوع حادث ــدایی وق ــن، در لحظــات ابت ــه خاطــر همی شــود، ب
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ــاید  ــردم، ش ــع ک ــودم را جم ــد، خ ــودم ولی بع ــاوری ب ــت و ناب به
ــودم،  ــه ب ــر آموخت ــه ســال ها در هلال احم احســاس مســئولیتی ک
اجــازه نــمی داد بی تفــاوت بمانــم. ســوار موتــور شــدم و همــراه پدرم 
بــه ســمت محــل حادثــه حرکــت کــردم. در مسیــر، هنــوز صــدای 
ــم،  ــه رسیدی ــکی منطق ــه نزدی ــتی ب انفجارهــا شــنیده می شــد. وق
ــاده کــردم، از او خواســتم همــان  جــا  ــدرم را در محــلی امــن پی پ
ــا  ــزی در انتظــارم اســت، ام ــد، نمی دانســتم چــه چی منتظــر بمان
احســاس می کــردم بایــد هــر چــه زودتــر، خــودم را بــه قلــب حادثه 
برســانم. بــا توجــه بــه شــدت انفجارهــا، انتظــارش را داشــتم کــه بــا 
محلــه ای کاملا ویــران  شــده روبــه رو شــوم. بسیــاری از خانه هــا فــرو 
ــراب  ــود. خ ــده ب ــون ش ــر آوار مدف ــا زی ــد و خیابان ه ــه بودن ریخت
ــود،  ــه نب ــن حادث ــه ای ــاختمان‌ها فاجع ــا س ــا و ی ــدن خیابان ه ش
فاجعــه، ابعــاد دیگــر ایــن حادثــه بــود. ســاختمان ها هنــوز پابرجــا 
ــه  ــود ک ــایی ب ــان و پیکره ــر از مجروح ــن پ ــا روی زمی ــد، ام بودن
ــه  ــدم ک ــایی را می دی ــد. خانواده ه ــاده بودن ــار افت ــه و کن در گوش
ــا،  ــدر و مادره ــد، پ ــان بودن ــه در خیاب ــاده خان ــای س ــا لباس ه ب
ــل  ــراسیمه از مح ــد و س ــه بودن ــوش گرفت ــان را در آغ کودکانش
ــه نقطــه ای  ــا خــود را ب ــد ت حادثــه دور می شــدند و تلاش می کردن
امــن برســانند، انــگار کــه روز واقعــه اتفــاق افتــاده باشــد، هــر کسی 

ــا خــود و عزیــزش را نجــات دهــد.« ــود ت در تلاش ب
مهــدی برزگــر جــزو نخســتین افــرادی بــود کــه بــه محــل حادثــه 
ــرده  ــاد نب ــم از ی ــوز ه ــد، هن ــه دی ــایی را ک ــد. او صحنه ه رسی
ــود. ترکــش  ــاده ب ــن افت ــورش روی زمی ــار موت ــردی کن اســت: »م
ــت.  ــزی داش ــدت خونری ــه ش ــود و ب ــرده ب ــت ک ــرش اصاب ــه س ب
نفس هــای آخــرش را می کشیــد. کــمی آن  طرف تــر، یــکی از 
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کســبه محــل را دیــدم کــه از ناحیــه ران پــا دچــار خونریزی شــدید 
شــده بــود. امکانــات چنــدانی در اختیــار نداشــتم امــا بنــد کفــش 
ــه دور رانــش  ــه عنــوان تورنیکــت )رگ بنــد( ب ــاز کــردم و ب او را ب
ــد. بعــد از آن فرصــتی کــه بعــد از  ــد بیای ــزی بن ــا خونری بســتم ت
ــه بیمارســتان منتقــل کردیــم.  کنتــرل خونریــزی داشــتیم، او را ب
ــه رو  ــر روب ــه ای دردناک ت ــا صحن ــتم، ب ــه برمی داش ــدمی ک ــر ق ه
می شــدم. دو جــوان در کنــار هــم جــان داده بودنــد، در خانــواده ای، 
پــدر، مــادر و فرزندشــان، در یــک نقطــه افتــاده بودنــد. خــون آن 
خانــواده ســه نفــره، زمیــن را رنــگ کــرده بــود. دســت پــدر، مــادر و 
فرزنــد خانــواده، هــر ســه، در دســت هــم بــود، انــگار کــه در آخرین 
لحظــات جــان دادن، دلشــان نیامــده بــود، از هــم جــدا شــوند و هــر 
ســه بــا هــم، بــه اســتقبال شــهادت رفته انــد. و ده هــا تصویــر دیگــر 

کــه هنــوز پــس از گذشــت زمــان، ذهنــم را رهــا نمی کنــد.«
 در آن شــرایط، بزرگ تریــن چالــش فقــط رسیــدگی بــه مجروحــان 
نبــود. هیــچ تضمیــنی وجــود نداشــت کــه انفجــار دیگــری اتفــاق 
نیفتــد. بــا ایــن حــال، هیــچ  کــدام از امدادگــران، بــه ایــن موضــوع 
ــر  ــان ها فک ــان انس ــات ج ــه نج ــا ب ــه تنه ــد. هم ــر نمی کردن فک
می کردنــد. از طــرف دیگــر، حضــور گســترده مــردم هــم در 
ــه  ــرد. هم ــه را دشــوار می ک ــت صحن ــه، مدیری ــوع حادث محــل وق
ــه باعــث شــده  می خواســتند کمــک کننــد، امــا گســتردگی حادث
ــتلال در  ــود اخ ــا وج ــود: »ب ــده ش ــرایط، پیچی ــرل ش ــود کنت ب
ارتباطــات، امدادگــران یــکی یــکی خــود را بــه منطقــه می رســاندند. 
ــمی،  ــتور رس ــت دس ــل از دریاف ــتی قب ــران، ح ــاری از امدادگ بسی
تنهــا بــا شــنیدن خبــر حادثــه، راهی محــل شــده بودنــد. نیروهــای 
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــار ه ــر در کن ــانی و هلال احم ــس، آتش نش اورژان
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بودنــد و عملیــات امدادرســانی را شــروع کردنــد. اگرچــه خاطــرات 
ــده اســت، امــا ترجیــح می دهــم،  بسیــاری از آن روز در ذهنــم مان
بعــضی از آن هــا هرگــز تکــرار نشــوند. یکی از مــواردی کــه در ذهنم 
مانــده، دختــر نوجــوانی اســت کــه از ســالن ورزشی نجــات دادیم. با 
صــدا و مــوج انفجــار در ســالن بســته شــده بــود و همــه دخترهــایی 
کــه در آن ســاعات روز، در ســالن مشــغول ورزش بودنــد، خودشــان 
را بــه در چســبانده بودنــد. بعدهــا متوجــه شــدم کــه مربــي فوتبــال 
ــود.  ــرده ب ــاز ك ــيده و در را ب ــان رس ــه دادش ــگاه، ب ــران ورزش پس
شــهيد نجفــي کــه جــان چنــد نفــر را نجــات داد و خــودش در راه 
ــه  ــا ب ــد. تركش ه ــهادت رسی ــه ش ــهری هایش، ب ــه همش ــک ب کم
ــود، حــتی بخــشی  ــر برخــورد کــرده ب ران، انگشــت و شــکم دخت
از روده اش هــم بیــرون بــود؛ امــا آنچــه کــه بــرای مــن تاثیرگــذار 
بــود، واکنــش ایــن دختــر نوجــوان بــود، كيــي از ســاچمه ها را در 
دســتش گرفتــه و دســتش دچــار ســوزش شــده بــود. او می گفــت 
کــه ســاچمه ها انــدازه نخــود اســت ولــي خيلــي ســنگين بــود. بعــد 
ــود و بسیــاری از  از آن فهمیــدم کــه همیــن ســاچمه ها مســموم ب
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بـا اـیـن ـسـاچمه‎ها، دچــار عفونــت شــدندو تصویــر آن  مجروـحـان ـ
دختــر، بعــد از شــنیدن ایــن خبــر، تــا مــدت هــا در ذهنــم بــود. 
چــون بارهــا از مــردم شــهر شــنیده بــودم کــه بسیــاری از زخم هــای 
مســموم بــه فســفر همیــن ترکش هــا، مشــکلات زیــادی برایشــان 
ایجــاد کــرده اســت، بعــضی از آن هــا اشتهایشــان را از دســت دادنــد 
ــر  ــه خاط ــود را ب ــتخوان خ ــا اس ــت ی ــم پوس ــر ه ــرخی دیگ و ب
ــه  ــه آن حادث ــتی ب ــروز وق ــد. ام سـاچمه‎ها از دســت دادن یـن ـ همـ
ــه  ــت دارم. اینک ــاس رضای ــوع احس ــک موض ــم، از ی ــر می کن فک
ــردی  ــازه دار م ــان مغ ــم. هم توانســتم جــان انســانی را نجــات ده
کــه خونریــزی شــدید داشــت و بــا بنــد کفشــش، خونریــزی را بنــد 
آوردم، در واقــع بــا یــک اقــدام ســاده، فرصــت زنــدگی دوبــاره پیــدا 
کــرد. شــاید در بیــن آن همــه اتفاقــات تلــخ، همیــن یــک اتفــاق، به 
ــن  ــن بخــش ماجــرا باشــد. بزرگ تری ــم امیدبخش تری تنهــایی، برای
ــه در  ــه ن ــود. درسی ک ــتگی ب ــود گذش ــار و از خ درس آن روز، ایث
ــاد گرفتیــم. دیدیــم کــه چــه  کتاب هــا، بلکــه در میــدان عمــل، ی
طــور انســان ها بــرای نجــات هــم از جــان، آســایش و امنیــت خــود 

می گذرنــد. درسی کــه تــا پایــان عمــر بــا مــا خواهــد مانــد.«
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آغاز یک ماموریت

ــخت و  ــه در آن روز س ــت ک ــری اس ــر دیگ ــرمی، امدادگ ــوسی ک م
ــوان  ــه عن ــه ب ــال اســت ک ــه، حضــور داشــت. او 15 س ــر از حادث پ
داوطلــب در جمعیــت هلال احمــر فعالیــت می کنــد، مــوسی می گوید 
کــه انگیــزه اش در حضــور در جمعیــت و پوشیــدن لبــاس امدادگــری، 
ــه  ــک ب ــه و کم ــای داوطلبان ــاعی، کاره ــای اجتم ــام فعالیت ه انج
همنوعانــش، بــوده اســت. او بــاور دارد کــه در روزهای ســخت، انســان 
ــرد،  ــور نمی ک ــت تص ــچ  وق ــا هی ــد؛ ام ــش باش ــار مردم ــد در کن بای
ــه ای چنیــن تلــخ و  ــا حادث روزی در شــهر خــودش، شــهر لامــرد، ب
گســترده روبــه رو شــود. او تعریــف می‎کنــد: »روز حادثــه در خیابــان 
ــد. در اولیــن لحظــات  ــه گــوش رسی ــودم کــه صــدای انفجارهــا ب ب
وقــوع حادثــه، تصــور کــردم شــاید یــکی از مراکــز مهــم شــهر، مثــل 
مخابــرات یــا مجموعــه انتظــامی، مــورد هــدف قــرار گرفتــه اســت؛ 
امــا هــر چــه جلوتــر رفتــم و ســتون دود را دنبــال کــردم، متوجــه 
شــدم کــه حادثــه در محــدوده شــهرک ایثــار، اتفــاق افتــاده اســت. 
ــشی  ــا پرس ــد. تنه ــر ش ــدت درگی ــه ش ــم ب ــه، ذهن ــان لحظ از هم
ــداد از  ــه چــه تع ــود ک ــن ب ــرار می شــد، ای ــم تک ــدام در ذهن ــه م ک
مــردم آسیــب دیده انــد و ابعــاد ایــن حادثــه تــا چــه انــدازه گســترده 
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ــام  ــا ازدح ــردم، ام ــت ک ــه حرک ــل حادث ــمت مح ــه س ــت؟ ب اس
ــه را  ــه منطق ــدن ب ــا رسی ــنگین خودروه ــک س ــت و ترافی جمعی
دشــوار کــرده بــود. وقــتی بــه محــدوده شــهرک ایثــار و کوچــه ســوم 
ــاک  ــز از خاطــرم پ ــه هرگ ــرو شــدم ک ‎ــه ای روبه ــا صحن ــدم، ب رسی
نخواهــد شــد. اولیــن افــرادی کــه در برابــر چشــمانم قــرار گرفتنــد، 
دو شــهید بودنــد. آقــای غریب دوســت و مــادرش، معصومــه منفــرد. 
ــا  ــر آن ه ــالای س ــرعت ب ــه س ــد، ب ــاده بودن ــن افت ــر دو روی زمی ه
ــش  ــر دو، پی ــا ه ــردم، ام ــررسی ک ــان را ب ــم حیاتی ش ــم و علائ رفت
ــه محــل حادثــه برسیــم، جــان خــود را از دســت  از ایــن کــه مــا ب
داده بودنــد. ایــن کــه اولیــن صحنــه ای کــه از یــک حادثــه می بینیــد، 
پیکــر شــهدا باشــد، خیــلی ســخت اســت. احساســات مــن جریحــه 
دار شــد، واقعــا ســخت بــود کــه اولیــن مواجهــه ام بــا حادثــه، دیــدن 
ــود  ــازه ب ــدر ت ــار فاجعــه آن  ق ــوز آث پیکــر همشــهری‎هایم باشــد. هن
کــه حــتی جــاری شــدن خونشــان، بــه طــور کامــل اتفــاق نیفتــاده 
ــدم.  ــه در آن روز دی ــود ک ــری ب ــن تصوی ــه، تلخ تری ــود. آن لحظ ب
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البتــه بعــد از آن، بــه احساســتم غلبــه و خــودم را کنتــرل کــردم و 
ــرای نجــات دیگــر مجروحــان، حاضــر شــدم.« ب

ــات  ــد. از لحظ ــه می گوی ــاب منطق ــای پرالته ــر از فض ــن امدادگ ای
ســخت و نفســگیری کــه کــه حــتی تنفــس را هــم ســخت تر کــرده 
بــود: »فضــای منطقــه را اگــر بخواهــم در یــک جملــه توصیــف کنــم، 
ــود. گــرد و  ــود و سرشــار از اضطــراب ب ــم آشــفته، غبارآل ــد بگوی بای
ــود، چشــم، چشــم  ــاشی از انفجــار در هــوا پراکنــده شــده ب غبــار ن
ــرخی از  ــود. ب ــته ب ــه نشس ــدن هم ــر و ب ــار روی س ــد، غب را نمی‎دی
ــا  عـضی از خانه‎ه بـود. بـ شـده ـ خـراب ـ تـه و ـ فـرو ریخـ ــاختمان‎ها، ـ س
ــد و  ــادی در حــال رفت وآم ــت زی ــش می ســوخت. جمعی هــم در آت
ــود.  ــام کاری ب ــغول انج ــه ای مش ــس در گوش ــر ک ــد. ه ــو بودن تکاپ
صــدای فریــاد، جیــغ، گریــه فضــا را پــر کــرده بــود. رفت وآمدهــا و 
تلاش مــردم محــلی بــرای کمــک بــه مجروحــان، فضــایی پیچیــده 
ــود. در میــان همــه صداهــا و همهمه هــا،  و پرتنــش ایجــاد کــرده ب
ــده اســت؛  ــاقی مان ــم ب ــاپی در ذهن ــوز صــدای چهــار انفجــار پی هن
صداهــایی کــه گــذر زمــان هــم نتوانســته اســت آن هــا را از خاطــرم 
پــاک کنــد. در طــول عملیــات، یــکی از بزر گتریــن چالش هــایی کــه 
بــا آن روبــه رو شــدم، حضــور گســترده مــردمی بــود کــه بــرای کمک 
یــا اطلاع از وضعیــت حادثــه بــه محــل حادثــه آمــده بودنــد. بسیــاری 
از آن هــا آمــوزش لازم بــرای حضــور در چنیــن شــرایطی را نداشــتند 
و ناخواســته باعــث ایجــاد اخــتلال در رونــد امدادرســانی می شــدند. 
نیروهــای هلال احمــر، اورژانــس و آتش نشــانی بــرای انجــام وظایــف 
خــود بــه فضــای کافی و مسیرهــای بــاز نیــاز داشــتند، امــا ازدحــام 

جمعیــت کار را دشــوارتر کــرده بــود.«
كيــي از آن چهــار موشــيك كــه عصــر آن روز بــالاي ســر شــهر لامرد، 
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در شــعاع ۳۶۰ درجــه منفجــر شــد، درســت پشــت ســوپرماركتي بود 
ــا،  ــد، آن ه ــه روي آن ايســتاده بودن ــي روب ــه غلام ــرا و فاطم ــه زه ك
خواهــران یــکی از دوســتان مــوسی کــرمی بودنــد: »دقيقــه اي قبــل 
ــود. بنابرايــن پــدرش  آرشــام، پســر زهــرا، هــوس خوراكــي كــرده ب
ماشــين  را همــان روبــه رو پــارك كــرد تــا خوراكــي بخرنــد. ثانيــه اي 
ــه و  ــراي خال ــازه ب ــل مغ ــت از داخ ــام، داش ــه آرش ــانی ک ــد، زم بع
ــر  ــان منفج ــالاي سرش ــك ب ــيداد، موش ــكان م ــت ت ــادرش دس م
شــد. بعــد ديگــر صــدا بــه صــدا نميرســيد، موشــك و تركش هايــش 
تصويــر خنده هــا را بــه گريــه تبديــل کــرد. بــرادر خواهــران غلامــي، 
همــان دوســتم، در كيــي از خيابان‌هــاي لامــرد بــود كــه صداهــا را 
ــردم، چطــور در كســري از  ــد همــه م ــه دی ــتی ك ــد وق شــنيد و بع
ثانيــه، بــه كوچــه و خيابان هــا آمدنــد او هــم بــا جمعیــت راهی شــد 
تــا ببینــد، کجــا منفجــر شــده اســت، امــا نمی دانســت کــه ممکــن 
اســت، خواهرانــش، در ایــن انفجــار آسیــب دیــده باشــند. او گفــت، 
دايــياش بــا او تمــاس گرفــت و بــه او گفــت کــه به بیمارســتان، ســر 
ــه  ــر خــودش را ب ــرادر خواهــران غلامی، از همــه جــا بی خب ــد. ب بزن
بیمارســتان رســاند، او می گفــت کــه بینارســتان، خيلــي شــلوغ بــود، 
بــه قــدري مجــروح آورده بودنــد و خــون ريختــه بــود كــه داشــتند با 
ــر  ــن تصوی ــد. ای ــز مكيردن ــا را از كــف بيمارســتان تمي ــي خون‌ه ت
ــات  ــه اتفاق ــت ک ــا نمی دانس ــود، ام ــده ب ــتم تکان‎دهن ــرای دوس ب
دیگــری در پیــش اســت. اول از همــه، پكيــر خونيــن خواهــر بزرگــش 
زهــرا، را ديــد كــه رويــش يــك پارچــه ســفيد كشــيده بودند. شــوكه 
بــود؛ مــدام می گفــت: »مگــر ميشــود خواهــر ديگــر زنــده نباشــد؟« 
بعــد امــا متوجــه شــد کــه خواهــر دیگــرش هــم بــه ســختی، مجروح 
ــه انفجارهــای اول و دوم  ــه لحظــه اي ك شــده اســت. او می گفــت ک
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ــاورد و  ــام را بي ــا آرش ــازه ت ــل مغ ــيرود داخ ــان م رخ داده دامادش
فــرار كننــد، امــا وســط راه آخريــن انفجــار هــم رخ ميدهــد. 
ــام روي  ــا آرش ــا ب ــد و همان ج ــت مكين ــش اصاب ــه پاي ــا ب تركش ه
ــش  ــودش ترك ــه خ ــم ك ــرش ه ــه، خواه ــد. فاطم ــن ميافتن زمي
ــود، داخــل ماشــين متوجــه ميشــود، زهــرا دیگــر تــكان  خــورده ب
نميخــورد و شــهيد شــده اســت. زهــرا تنهــا، ۳۴ ســال داشــت. قــبلا 
معلــم بــود و از وقتــي فرزنــدش بــه دنيــا آمــد، ديگــر ســر كار نرفــت. 
معلمــي را رهــا كــرد تــا بيشــتر بــه آرشــام برســد. دوســتم می گویــد 
کــه حــالا آرشــام كــه هنــوز خيلــي كوچــك اســت بــا همــان بيــان 
و تلفظ هــاي كودكانــه  گاهــي از مــادرش حــرف ميزنــد، مــثلا 
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــم شــهيد شــده اســت.« و بدت ــد: »مامان ميگوي
ــرای  ــم ب ــي ه ــت؟ گاه ــرف چيس ــن ح ــاي اي ــد معن ــوز نميدان هن
ــا  ــي وقت ه ــه بعض ــد ک ــتم می گوی ــد. دوس ــابی می‎کن ــادرش، بی ت م
ــد:  ــد و ميگوي ــا خــواب( ميبين ــال ي ــثلا در خي ــادرش را )م هــم م
»مامانــم فلان حــرف  را زده اســت و گفتــه ايــن كار رو انجــام بــده.« 
خواهــر دیگــرش هــم کــه خیــلی جــوان اســت، شــرایط بــدی دارد، او 
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هنــوز در حــال درمــان اســت و بــا ایــن کــه چنــد تــا از ترکش هــا را 
از بدنــش بیــرون، کشیده انــد، روده و نخاعــش آسیــب دیــده و هنــوز 

در حــال درمــان، کاردرمــانی و فیزیوتــراپی اســت.«
در میــان همــه صحنه هــای آن روز، تصویــر همــان دو شــهید کــه در 
ابتــدای ورود دیــده بــود و شــرایط بــد و اندوه بــار دوســتش، بیشــتر 
از هــر چیــز دیگــری، بــر او تأثیــر گذاشــته اســت: »بیشــتر فعالیــت 
مــن در همــان محــدوده و اطــراف آن خانه هــا متمرکــز بــود و شــاید 
بــه همیــن دلیــل، خاطــره آن لحظــات، همچنــان روشــن و زنــده در 
ــا وجــود شــرایط بحــرانی، رفت‎وآمدهــا،  ذهنــم بــاقی مانــده اســت. ب
ــر  ــه را ب ــل حادث ــم مح ــه نظ ــای ک ‎ــای بی اندازه ــا و تردده تنش ه
ــا امدادگــران داشــتند.  ــود، مــردم رفتــار بسیــار خــوبی ب هــم زده ب
آن هــا می دانســتند نیروهــای امــدادی آمــوزش دیده انــد و می تواننــد 
در چنیــن موقعیت هــایی مؤثــر باشــند. بسیــاری از مــردم همــکاری 
ــد امدادرســانی  ــه رون ــکان ب ــا حــد ام ــد و تلاش داشــتند ت می کردن
کمــک کننــد. همیــن همــراهی و اعتمــاد عمــومی، نقــش مهــمی در 
مدیریــت شــرایط داشــت. بــرای مــن، یــکی از مهم تریــن احساســات 
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آن روز ایــن بــود کــه آموزش هــایی کــه ســال ها یــاد گرفتــه بــودم، 
ــه کار  ــم، ب ــه هم‎وطنان ــک ب ــرای کم ــعی، ب ــتی واق ــالا در موقعی ح
می آیــد. احســاس رضایــت و افتخار می کــردم که آن روز، می توانســتم 
ــان های  ــه انس ــک ب ــرای کم ــودم ب ــای خ ــته ها و مهارت ه از دانس
آسیب دیــده، اســتفاده کنــم. ایــن احســاس، در دل آن همــه انــدوه، 
انگیــزه ای بــرای ادامــه خدمــت بــود.  امــروز کــه بــه آن حادثــه فکــر 
می‎کنــم، بــه حــوادث و آنچــه کــه یــکی پــس از دیگــری اتفــاق افتــاد، 
بیــش از هــر چیــز دیگــری، بــه اهمیــت آمــوزش عمــومی بــاور دارم. 
اگــر مــردم بــا اصــول ابتــدایی کمک هــای اولیــه و رفتــار صحیــح در 
شــرایط بحــران آشــنا باشــند، می تواننــد در کنــار نیروهــای امــدادی، 
نقــش مؤثرتــری ایفــا کننــد و حــتی جــان انســانی را نجــات دهنــد.«
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‌ روز تلخ آقای مربی

جــواد غلامی نجاتگــر یکــم جمعیــت هلال احمــر شهرســتان لامــرد 
اســت و حــدود هشــت ســال اســت کــه در ایــن جمعیــت فعالیــت 
می کنــد. او می گویــد: »روز حادثــه، در پایــگاه امــداد و نجــات 
جــاده ای چاه شــور شهرســتان حضــور داشــتیم. بــا ایــن کــه پایــگاه 
امــداد و نجــات محــل خدمتــم، حــدود 20 کیلومتــر بــا شهرســتان 
ــا  ــنیدیم. ب ــار را ش ــب انفج ــدای مهی ــا ص ــه دارد، ام ــرد، فاصل لام
شــنیدن صــدای انفجارهــای پی درپی، همــه امدادگــران آن روز 
ــه  ــدیم و در محوط ــارج ش ــان، خ ــتقرار خودم ــت، از محــل اس شیف
ــت؟ در  ــاقی رخ داده اس ــه اتف ــویم چ ــه ش ــا متوج ــدیم ت ــع ش جم
همــان لحظــات، اولیــن نگــرانی مــا خانواده هایمــان بــود؛ بــا تلفــن، 
تمــاس  گرفتیــم تــا از سلامــت آن هــا مطمئــن شــویم، امــا بــه دلیــل 
ــود  شــرایط پیــش  آمــده، خطــوط ارتبــاطی دچــار مشــکل شــده ب
ــر  ــه، خب ــای بی وقف ــس از پیگیری ه ــتیم. پ ــاس نداش ــکان تم و ام
ــپاه  ــه س ــار و منطق ــهرک ایث ــدوده ش ــا در مح ــه انفجاره ــد ک رسی
لامــرد، اتفــاق افتــاده اســت. شــنیدن ایــن خبــر، اضطــراب زیــادی در 
وجودمــان بــه وجــود آورد. ذهــن همــه مــا درگیــر یــک ســؤال بــود؛ 
چــه اتفــاقی بــرای مــردم افتــاده اســت؟ چنــد نفــر آسیــب دیده انــد؟ 
چــه تعــداد مصــدوم یــا شــهید داریــم؟ فقــط منتظــر بودیــم، شــروع 
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ماموریــت اعلام شــود تــا بتوانیــم خــود را بــه محــل حادثــه برســانیم 
و کمــک کنیــم. حــدود ده دقیقــه بعــد، از امــداد شهرســتان بــا مــا 
تمــاس گرفتنــد و اعلام کردنــد کــه بــا آمبولانــس هرچــه ســریع تر 
خودمــان ر ا بــه محــل حادثــه برســانیم؛ امــا یــکی از دشــواری های 
ایــن عملیــات، رسیــدن بــه صحنــه حادثــه بــود. متاســفانه بــه دلیــل 
ازدحــام شــدید خودروهــا و حضــور مــردم، مسیــر پــر اذحــام بــود و 
رسیــدن خودروهــای امــدادی بــه محــل حادثــه، بــه کنــدی انجــام 
می‎شــد. خــود من، راننــده آمبولانــس بودم، پایــم مدام در پــدال کلاج 
و ترمــز، در حرکــت بــود. خــودروی آمبولانــس بــه کنــدی از مسیــر 
ــا امدادگــران از خــودرو پیــدا  عبــور می‎کــرد و همیــن باعــث شــد ت
شــوند تــا مسیــر را بــرای رسیــدن آمبولانــس، بــاز کننــد. امدادگران، 
حــدود پانصــد تــا 600 متــر بــه صــورت دســتی، راه را بــاز می‎کردنــد، 
خودروهــا را کنــار می‎زدنــد تــا راه بــرای رسیــدن آمبولانــس بــه محل 
حادثــه، بــاز شــود. وقــتی بــه محــل حادثــه رسیدیــم، فضــای منطقه 
بسیــار آشــفته و نگران کننــده بــود. دود نــاشی از انفجــار، خرابی هــا 
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و آثــار حادثــه در همــه  جــا دیــده می شــد. یــکی از صحنه هــایی کــه 
بیــش از همــه برایــم عجیــب و دردنــاک بــود، آسیــب دیــدن ســالن 
ورزشی بــود. ســالنی کــه محــل حضــور بسیــاری از مــردم و کــودکان 
ــده و شــرایط  ــب  دی ــای آسی ــود. ســاختمان های اطــراف، خودروه ب
ــه ای  ــا حادث ــان می داد ب ــود، نش ــده ب ــاد ش ــه ایج ــره ای ک غیرمنتظ
ــق اول،  ــتیم. در دقای ــه رو هس ــلی روب ــای قب ــاوت از مأموریت ه متف
ــه  ــاز ب ــوز نی ــه هن ــود ک ــرادی ب ــه اف ــک ب ــا کم ــلی م ــت اص اولوی
امدادرســانی داشــتند، خوشــبختانه چندیــن تیــم  امــدادی قبــل از ما 
در محــل حضــور داشــتند و بسیــاری از مصدومــان بــه مراکــز درمانی 
ــه افــرادی کــه  ــد. مــا هــم در ادامــه عملیــات، ب منتقــل شــده بودن
ــاقی مانــده بودنــد، کمــک کردیــم و اقدامــات امــدادی  در صحنــه ب
کــه لازم بــود، انجــام دادیــم. در آن شــرایط، مهم تریــن چالــش مــا، 
ــه،  ــور در صحن ــس از حض ــا پ ــود، ام ــه ب ــل حادث ــه مح ــدن ب رسی
ــود.  ــار خــوب و منظــم ب ــدادی بسی همــکاری در بیــن نیروهــای ام
ــتگاه ها،  ــر دس ــانی و دیگ ــس، آتش نش ــر، اورژان ــای هلال احم نیروه
هرکــدام وظیفــه خــود را انجــام می دادنــد و هماهنــگی بیــن تیم هــا، 

نقــش مهــمی در مدیریــت حادثــه داشــت.«
 یــکی از تلخ تریــن لحظــات آن حادثــه، بــرای ایــن امدادگــر، زمــانی 
ــت.  ــده اس ــهید ش ــش، ش ــکی از همکاران ــد ی ــه ش ــه متوج ــود ک ب
شــهید محمــود نجــفی، کــه از همــکاران آمــوزش و پــرورش او بــود، 
در میــان جان باختــگان ایــن حادثــه قــرار داشــت: »محمــود نجــفی 
ــال بچه هــای لامــرد  ــرورش و مــربی فوتب ــم ورزش آمــوزش و پ معل
ــتنی  ــت داش ــد و دوس ــربی کاربل ــک م ــود؛ او ی ــالن ورزشی ب در س
بــود کــه هــر روز بعــد از مدرســه بــه مجموعــه ورزشی می رفــت. او 
ــم کلاس  ــه آن روز ه ــم ک ــال داشــت. می دان در آن روز، کلاس فوتب
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ویــژه کــودکان چهــار تــا هشــت ســاله برگــزار شــده بــود و شــاگردان 
نوجــوان او مشــغول تیــم بنــدی بــرای آغــاز تمریــن و بــازی بودنــد 
کــه اصابــت یــک موشــک بــه منطقــه مســکونی همســایه، آرامــش را 
از ایــن مجموعــه ورزشی گرفــت. بعدهــا شــنیدم کــه آقــای مــربی، 
ــه محــلی امــن  ــت بچه هــا ب شــهید محمــود نجــفی، درصــدد هدای
ــران را  ــوده اســت. او در ســالن ورزشی دخت ــا ب و نجــات جــان آن ه
ــرک  ــالن را ت ــریع تر س ــا س ــته ت ــاد خواس ــا فری ــت و ب ــده اس کوبی
کننــد. بچــه هــای والیبالیســت بــا هدایــت مــربی خودشــان بــه در 
خــروجی نزدیــک شــدند، در همیــن زمــان بــود کــه اولیــن موشــک 
ــد،  ــه ســالن اصابــت کــرد و وقــتی دختــران در حــال خــروج بودن ب
دومیــن موشــک صهیونیســتی هــم ایــن مجموعــه ورزشی را هــدف 
گرفــت. مــن شــنیدم کــه شــهید نجــفی، مــربی فوتبــال، بــه جــای 
پنــاه گرفتــن، بیشــتر بچه هــا را بــه خــارج از مجموعــه هدایــت کــرده 
بــود امــا بعــد، ســه ترکــش موشــک بــه پهلــو و سینــه او اصابــت کرد 
و او بــه شــهادت رسیــد. شــنیدن اینکــه او در همــان محــل حضــور 
ــه  ــن حادث ــر ای ــم درگی ــاگردانش ه ــدادی از ش ــت و تع ــته اس داش
ــن موضــوع از نظــر روحی  ــود. ای ــار ســنگین ب ــم بسی شــده اند، برای
تأثیــر زیــادی بــر مــن گذاشــت. بــا ایــن حــال، در همــان لحظــات 
تلاش کــردم، احساســات خــودم را کنتــرل کنــم. در حادثــه ای مثــل 
ایــن کــه شــبیه شــرایط جنــگی اســت؛ اگــر امدادگــر نتوانــد خودش 
را مدیریــت کنــد، نمی توانــد بــه دیگــران هــم کمــک کنــد. مجبــور 
ــام  ــم و تم ــار بگذاری ــان را کن ــخصی خودم ــات ش ــم احساس بودی

ــم.« ــده، بگذاری ــراد آسیب دی ــان را روی نجــات جــان اف تمرکزم
 در همــان دقایــق اول، چنــد مصــدوم بــه امدادگــران مراجعــه کردنــد 
ــام  ــا انج ــرای آن ه ــدادی را ب ــه ام ــات اولی ــتند اقدام ــا توانس و آنه
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دهنــد: »البتــه بسیــاری از مصدومــان توســط مــردم و خودروهــای 
ــده  ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ــا ب ــدن م ــش از رسی ــخصی، پی ش
بودنــد؛ چراکــه شــدت حادثــه باعــث شــده بــود، همــه تلاش کننــد، 
ــران  ــور امدادگ ــد. حض ــات دهن ــراد را نج ــان اف ــریع تر ج ــه س هرچ
جمعیــت هلال احمــر در آن صحنــه، بــرای مــردم هــم آرامش بخــش 
ــر از  ــا بیســت وپنج نف ــم، حــدود بیســت ت ــه رسیدی ــانی ک ــود. زم ب
ــور  ــن حض ــتند و همی ــور داش ــل حض ــت در مح ــران جمعی امدادگ
گســترده، باعــث دلگــرمی مــردم شــده بــود. مــردم احســاس 
ــرای کمــک در کنارشــان،  ــایی ب ــا نیســتند و نیروه ــد، تنه می کردن
حضــور دارنــد. بــا وجــود تمــام ســختی ها، آن روز احســاس افتخــار 
ــودم،  ــه ب ــاد گرفت ــال ها ی ــه س ــایی ک ــه آموزش ه ــردم؛ چراک می ک
ــار همشــهریانم  ــه کار آمــد و توانســتم در کن ــعی ب در لحظــه ای واق
باشــم. دیــدن اینکــه می توانــم بــا مهارت هــای خــودم حــتی کمــک 
کوچــکی بــه یــک انســان آسیب دیــده کنــم، احســاس ارزشــمندی به 
ــا تمــام مأموریت هــای قبــلی  مــن می داد. تفــاوت ایــن ماموریــت، ب
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ــای  ــود. بیشــتر ماموریت ه ــاد ب ــار زی ــودم، بسی ــرده ب ــه ک ــه تجرب ک
گذشــته مربــوط بــه حــوادث جــاده ای بــود، امــا ایــن حادثــه شــرایط 
ــران،  ــای نگ ــردم، خانواده ه ــترده م ــور گس ــت؛ حض ــری داش دیگ
ســاختمان های تخریــب  شــده، خودروهــای آسیــب  دیــده، بــوی دود 
و انفجــار و فضــای ســنگین روانی، همــه چیــز را متفــاوت و دشــوار 
کــرده بــود. چنیــن حادثــه ای نیازمنــد هماهنــگی بسیــار دقیــق، بین 
تمــام تیم هــای امــدادی بــود و بــرای بسیــاری از مــا تجربــه ای تــازه 
ــم،  ــات گرفت ــن عملی ــه از ای ــن درسی ک محســوب می شــد. مهم تری
ــر روز  ــد ه ــر بای ــک امدادگ ــت. ی ــگی اس ــادگی همیش ــت آم اهمی
ــد  ــا در لحظــات بحــرانی بتوان مهارت هــای خــود را افزایــش دهــد ت
ــه کمــک همنوعــان خــود بشــتابد.« ــر ب ــر و مؤثرت ســریع تر، دقیق ت
ــه  ــز هم ــه ج ــد: » ب ــش می‎گوی ــری از صحبت‎های ــش دیگ  او در بخ
ــان  ــت از هم ــادم اس ــت، ی ــده اس ــم مان ــری در ذهن ــا، تصوی این ه
ابتــدای مسیــر ورود بــه صحنــه حادثــه، ازدحــام جمعیــت بــه  شــکلی 
ــود کــه عبــور خودروهــای امــدادی را دشــوار می کــرد؛ امــا آنچــه  ب
بیــش از هــر چیــز در ذهنــم مانــدگار شــد، صحنــه خون هــایی بــود 
کــه بــر آســفالت خیابــان جــاری شــده بــود؛ تصویــری کــه هرگــز از 
ــه،  ــه محــل حادث ــا نزدیــک شــدن ب خاطــرم پــاک نخواهــد شــد. ب
ابعــاد فاجعــه آشــکارتر می شــد. ســقف ســالن ورزشی به طــور 
ــاختمان ها  ــراف س ــار در اط ــار انفج ــود و آث ــه ب ــرو ریخت ــل ف کام
ــانی  ــه مجروح ــدگی ب ــه محــض ورود، رسی ــورد. ب ــه چشــم می خ ب
ــرخی از  ــتند. ب ــور داش ــل حض ــوز در مح ــه هن ــم ک ــاز کردی را آغ
ــده ای  ــا ع ــد، ام ــده بودن ــل ش ــانی منتق ــز درم ــه مراک ــان ب مصدوم
دیگــر بــا زخم هــا و جراحــات مختلــف بــه نیروهــای امــدادی مراجعه 
می کردنــد. خدمــات اولیــه و درمان هــای ســرپایی را ارائــه می دادیــم و 
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هم زمــان نیروهــای اورژانــس، هلال احمــر و ســایر تیم هــای امــدادی 
نیــز در کنــار یکدیگــر مشــغول امدادرســانی بودند. مصدومــان بدحال 
و افــرادی کــه جــان خــود را از دســت داده بودنــد، بــه ســرعت بــه 
بیمارســتان منتقــل می شــدند. زمــانی کــه وارد بیمارســتان شــدیم، 
ــرار داشــت. در  ــان ق ــش رویم ــر پی ــب دردناک ت ــه  مرات ــه ای ب صحن
راهروهــا و ورودی بیمارســتان، پیکرهــای شــهدا در کنــار هــم قــرار 
گرفتــه بــود. حــدود بیســت تــا سی پیکــر در همــان بــدو ورود دیــده 
می شــد؛ منظــره ای کــه قلــب هــر انســانی را بــه درد می آورد.  فضــای 
بیمارســتان پــر از اضطــراب، اشــک و فریــاد بــود. خانواده ها بــا نگرانی 
ــه و بی قــراری  ــد و صــدای گری ــزان خــود بودن در جســت وجوی عزی
از هــر طــرف شــنیده می شــد. بــرای شــهری مثــل شهرســتان لامرد، 
آن هــم در اولیــن روزهــای جنــگ، چنیــن حادثــه ای بسیــار ســنگین 
و جانــکاه بــود. مــا هــم مثــل مــردم دیگــر شــهر، از ایــن مصیبــت 
ــظ  ــان را حف ــش خودم ــتیم آرام ــه داش ــا وظیف ــم، ام ناراحــت بودی
ــم و  ــلی دهی ــا را تس ــم، آن ه ــو کنی ــا گفت وگ ــا خانواده ه ــم؛ ب کنی
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هرچــه ســریع تر رونــد درمــان و انتقــال مصدومــان را انجــام دهیــم.  
ــا  ــر دل م ــه ب ــش از هم ــخ، آنچــه بی ــه تل ــه صحن ــان آن هم در می
ســنگینی می کــرد، دیــدن خانواده هــایی بــود کــه عزیــزی را از دســت 
داده بودنــد، یــا چندیــن نفــر از اعضــای خانواده شــان مجــروح شــده 
ــدان را در خــود  ــج و فق ــاکی از رن ــت دردن ــره، روای ــر چه ــد. ه بودن
ــردم  ــرای م ــه ب ــدادی در محــل حادث داشــت.  حضــور نیروهــای ام
ــای  ــر و نیروه ــس، هلال احم ــانان، اورژان ــود. آتش نش ــده ب دلگرم کنن
ــد و  ــه بودن ــده گرفت ــود را برعه ــئولیت خ ــک مس ــر ی ــامی ه انتظ
تلاش می کردنــد، اوضــاع را مدیریــت کننــد.  اگــر بخواهــم مهم تریــن 
درس ایــن عملیــات را بیــان کنــم، آن درس چیــزی جــز »آمــادگی« 
نیســت. آمــادگی بــرای لحظــه ای کــه شــاید هیچ کــس انتظــارش را 
نــدارد؛ آمــادگی بــرای کمــک بــه مــردم و نجــات جــان همنوعــان در 
ــای  ــاری از ماموریت ه ــا بسی ــت ب ــن مأموری ــرایط. ای ــوارترین ش دش
دیگــر تفــاوت داشــت. شــمار بــالای مصدومــان، گســتردگی حادثــه 
و حجــم خســارت ها، آن را بــه عملیــاتی ســنگین و پیچیــده تبدیــل 
کــرده بــود. ایــن تجربــه نشــان داد کــه در حــوادث بــزرگ، مدیریــت 
بحــران و تقسیــم دقیــق مســئولیت‌ها، بیــن دســتگاه های مختلــف، 

نقــشی حیــاتی در ســرعت و کیفیــت امدادرســانی دارد.«
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‌ شــهر لامرد فارس در جریان حمله هوایی نهم اســفند، 
هدف چهار موشــک قرار گرفت و ۲۳ شــهروند، از جمله 
چهار دانش آموز و یک کودک دوساله، جان باختند. مناطق 
مسکونی، یک مجموعه ورزشی و دیگر فضاهای غیرنظامی 
آسیب دیدند. امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر که 
بلافاصله در محل حادثه حاضر شدند، با ارائه کمک های اولیه 
و اقدامات پیش بیمارستانی، نقش مهمی در نجات مجروحان 
داشــتند. روایت های آنان، جزئیاتی از شــرایط بحرانی، 
مشارکت مردم، آرامش بخشی امدادگران و چالش‌هایی مانند 

ازدحام خودروها را ثبت کرده است.


